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 مقدّمه

ها او هيچ تفاوتی با  شماری در زندگی را فراموش کند که در آن های بی فيلسوف هرگز نبايد موقعيتّيک 

خصوص کمدی، گستاخانه آن واقعيتّ را به  اگر او اين را از ياد ببرد، سنتّ تئاتری، به. کس ديگر ندارد هيچ

دست در صحنه است، فيلسوف عاشق، که  شخصيتّ نمايشی دم هرچه باشد، يک. او يادآور خواهد شد

ای که زنی  در همان لحظه اشتياق بربادرفتن تمامی اش نسبت به شده اعتمادی تمرين فرزانگی رواقی او و بی

 .آورد بند میاو را برای هميشه نفس خرامد و  درون اتاق می کننده به با زيبايی خيره

های  و اين اسم خنثا طبعاً گونه)که يک فيلسوف  ام نهاده من پيش. بردمها پيش به اين پی  مدّتمن  

، يک شاعر دوستار و يک فعّال سياسی قابلبايد يک دانشمند ( گيرد جورواجور هم مرد و هم زن را دربرمی

فلسفه . بار عشق در امان نيست های خشونت باشد، امّا همچنين بايد بپذيرد که قلمرو فکر هرگز از يورش

من . های دانشمند، هنرمند، فعّال و عاشق است ازمند کارورزان آن از هردو جنسيتّ برای پذيرفتن نقشني

 .ام فلسفه ناميده شرطها را چهار  اين

ی  در مجموعه ای از من دعوت کرد تا در مکالمه 1ين خاطر بود که وقتی نيکولاس ترونگبه هم 

به  چنان اين. بلافاصله موافقت کردم من ون به او بپيوندم،ينويی آ به سرپرستی او در جشنواره« اه تئاتر ايده»

از اين  .از تئاتر، تجمعّ، مکالمه، عشق و فلسفه باشد توگويی قرار است معجون گوارايی که رسيد نظر می

داشت عشق  ی گرامی برگزار شود و من از ايده( 8002)ژولای  11گذشته، اين برنامه بنا بود در روز 

تخطیّ از مرزها و جايگاه اجتماعی در زمانی وطن و براندازنده که  دم، يک انرژی جنسی جهانزده بو هيجان

 .يابد اختصاص می دولتو  ملتّ، ارتشطور معمول به  که به کند می

ی ها را پرسيد، و من نقش دوپهلو نيکولاس پرسش: در شيپور خودمان بدميم هم بياييد کمی حالا 

ترديدی در هيچ . بود آميز موفّقيت نتيجهخيلی خوب با هم کار کرديم و  کردم،يک فيلسوف عشق را ايفا 

 .به هدف خورد مانتير: اين مورد نيست

آهنگ  اين نوشتار ضرب. چه ما در آن روز گفتيم خواهيد بخوانيد شرحی است از آن می متنی که 

من باور دارم . است از آن و نافذترتر  دارد امّا پرداخته وگو را نگه می خودانگيخته، صراحت و انرژی گفت

 چنين ستايش از عشق، آوازی از فيلسوفی که: گويد هست که، از آغاز تا پايان، اين همان چيزی است که می

ی شروع نگيرد  ی يک نقطه منزله که عشق را به هرکسی»: کنم ، که من از او نقل میکند، مانند افلاطون فکر می

، در پيشه جا آلن بديو را داريد، فيلسوف عاشق بنابراين شما در اين. «ميدهرگز سرشت فلسفه را نخواهد فه

 .کشمکش با نيکولاس ترونگ، يک بازپرس زيرک، يک فيلسوف، و البته، يک عاشق

                                                 
1 Nicolas Truong 



 

I 
 تهديد در معرضعشق 

ما بايد عشق را »کنيد که  بحث میمشهور شد، شما  سرعت به ، کتابی که پس از انتشار«معنای سارکوزی»در 
 رو عشق از هر طرف با تهديدهايی روبهنوسازی کنيم امّا همچنين خيلی ساده از آن دفاع کنيم، چون 

ی ساليان  شده داده های ترتيب شود؟ از ديدگاه شما، چگونه ازدواج هايی تهديد می عشق به چه شيوه. «شود می
سايت  يک وب که تبليغات اخير کنم گمان میاند؟  بندی شده بستههای جديد امروز دوباره  گذشته در لباس

 ...جلب کرده استخصوص  بههمسريابی توجّه شما را 

های آن به  ، که تبليغ8ی سايت همسريابی اينترنتی ميتيکپاريس پر شده است از پوسترها .طور است همين

آن به کار  گری يی اشاره کنم که هوچیشعارهاتوانم به برخی از  می. رسند مینظر من واقعاً آزاردهنده 

و « !عشق بدون شانس بگيريد»کند،  ، را غصب می1بازی عشق و شانس،  اوّلی عنوان نمايش ماريوو. برد می

: هيچ گسستی در کار نيست، هان؟ سپس «!بدون افتادن به دام عشق عاشق باشيد»: گويد سپس ديگری می

اين پيشنهادی را به ... لطف سايت همسريابی ميتيک به هم همگیو « !بدون رنج بگيريد را عيار عشق تمام»

ها يک  بنابراين آن. «گری در عشق مربیّ»گيرد ــ در مورد  گذارد ــ و اين انگاره نفس مرا می زنی می چانه

 .دآماده خواهد کر بزرگ گذارند که شما را برای رويارويی با آزمون مربیّ در اختيار شما می

اين عشقی . است« عشق»محور از  ی يک مفهوم ايمنی دهنده گری بازتاب که اين هوچیمن باور دارم  

ی آينده را  رابطه دورنمایخواهيد داشت، امّا  را شما عشق: ی خطرها شده در برابر همه است سراسر بيمه

کرد ــ دقتّ انتخاب خواهيد  وجوی آنلاين چنان به بسيار جامع ارزيابی خواهيد کرد، يارتان را با جست

ــ و با آميختن  دست ازاينی طالع، و  آوردن يک عکس، جزئيات سلايق او، تاريخ تولّد، نشانه دست البته با به

ی اوج  اين جمله نقطه« !خطر است ی بی اين يک گزينه»: توانيد به خودتان بگوييد ها در هم می ی اين همه

قدر که عشق لذّتی  آشکارا، همان. ن را به کار بگيردتبليغاتی بايد اي پيکارآنان است و اين فريبنده است که 

دهد، من  تقريباً همه معنا و قوّت می يعنی چيزی که به زندگیِگردند،  اش می است که تقريباً همه دنبال

رويکرد ميتيک . شده بر اساس يک فقدان کامل خطر باشد ی داده تواند يک هديه ام که عشق نمی مجاب شده

« بدون تلفات»های  و جنگ« هوشمند»های  ی بمب ندای ارتش آمريکا در زمان ترويج ايدهمرا به ياد پروپاگا

 .اندازد می
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هست، به همان سياقی « بدون خطر»و عشق « بدون تلفات»های  کنيد که پيوندی ميان جنگ پس شما فکر می
يی که «هّدی به شماهيچ تع»بينند بين  شناسان، ريچارد زنت و زيگمانت باومن، يک همانندی می که جامعه
 که ای«پيشه عاشق»آن فرد « من سویهيچ تعهّدی از »گويد و  داری بازرگانی به کارگر دستمزدی می سرمايه

ها به نام يک رواداری راحت و  ورند که رابطه ها در جهانی غوطه گويد که آن به يارش می اين را در حالی
 شوند؟ گرا ساخته و خراب می مصرف

چيز تصادفی، و نه هيچ  ، نه هيچ«خطر بی»، عشق «تلفات بی»جنگ . وبيش همان سناريو است ها کم ی اين همه

، به باشدهای يک نبرد تبليغاتی گسترده گرم  ی اندوخته به همه طور ايناش  اين که پشت. شانسی يیرويارو

ل، اين فرق به هر حا. نامم چشم من اولّين تهديد برای عشق است، چيزی که من آن را تهديد ايمنی می

مراتب خانوادگی  شده نه به نام نظم و سلسله انجام. شده ندارد داده خيلی زيادی هم با يک ازدواج ترتيب

هايی که از  ميانجی پيشبرد توافق دست والدين خودکامه، بلکه به نام ايمنی برای افراد درگير، به به

کنند، آن هم  زيستانسيلی جلوگيری میهای شانسی و در نهايت هرگونه شعر اگ بودن، رويارويی تصادفی

 .علتّ غياب قاطع خطرها به

. دارد یشود حاشاکردن آن است که اين اصلاً هيچ اهميّت رو می دومين تهديدی که عشق با آن روبه 

ی  پرستی شايع و دامنه ی ديگر از عشرت ی مقابل تهديد ايمنی اين ايده است که عشق فقط يک گونه نقطه

ی عميق و  هرگونه تجربه و واسطه، جستن از هرگونه چالش بی هدف دوری. کن استی کيف مم گسترده

با اين حال، ما بايد اضافه کنيم که عامل خطر هرگز . شود که عشق از آن بافته میاصيل ديگربودگی است 

گويد که  می مدار، های امپراطوری تبليغات ميتيک، مانند پروپاگاندا برای ارتش. کن شود تواند کاملاً ريشه نمی

خيلی خوب برای عشق تعليم ديده باشيد، و از اگر ! جز شما خواهند بود ی بهخطرها مال هرکس ديگر

کردن او به راه  های ايمنی مدرن پيروی کرده باشيد، اگر طرف ديگر مناسب از آب درنيايد روانه قانون

او بخشی از مشکل خودش است، مگر نه؟ ديگر ، او رنج ببردهم اگر . خودش برای شما دشوار نخواهد بود

. شود فقط در مورد نيروی نظامی غربی به کار بسته می« بدون تلفات»به همان سياق که . مدرنيته نيست

کردن در آن زير  کشند که تنها تقصيرشان زندگی هايی را می اندازند بسياری از آدم ها می هايی که آن بمب

. ها به مدرنيته هم تعلّق ندارند آن... قبيل هستند ازاينمردمانی ها و  طينیها، فلس اماّ اين تلفات افغان. است

هايی است  شده از سوی هنجار ايمنی، گويای غياب خطرها برای آدم محور، مانند هرچيز رهبری عشق ايمنی

ی خوب دارند، يک ارتش خوب، يک نيروی پليس خوب، يک برداشت روانشناختی خوب  نامه که يک بيمه

 .گيرند میی خطرها برای آنان است که در طرف مقابل قرار  پرستی شخصی، و همه رتاز عش

برای آسايش و ايمنی » شود که به امور شما بايد متوجّه شده باشيد که چگونه همواره به ما گفته می 

ق عش. های پليس در مترو تا گشت گرفته فرش روهای سنگ اندازهای پياده شود، از دست پرداخته می« شما



 

ی آسودگی محدودشده با  نامه و منطقه شده با يک بيمه ايمنی تضمين: شود، در اساس با دو دشمن رويارو می

 .مند های قاعده لذّت

 ی عشق در کار است؟ و ليبرال درباره های ليبرتارين پيمان ميان ايده جور يکپس 

گرد اين ايده به هم  [يا آزادمنشان] ها و ليبرتارين [خواهان يا آزادی] ها کنم که ليبرال مل من فکر میدر ع

شده  ريزی توانيد نوعی ازدواج برنامه که، از يک طرف، شما می و اين. گرايند که عشق خطری عبث است می

ی سرشار از لذّت،  کننده های جنسی سرگرم های کمال پيگيری کنيد و، از طرف ديگر، برنامه را با تمام شادی

کنم که عشق، در  ی ديد، من واقعاً فکر می با نگريستن از اين زاويه. ه بگيريدرا ناديد عاشقانه اگر اشتياق

من فکر  .و در نتيجه در معرض تهديد است شود گرفتار میجهان امروز، در اين بند و در اين دور باطل 

اين و  .آرايی کنند های ديگر، که برای دفاع از آن صف کنم که اين رسالت فلسفه است، و همچنين حوزه می

تواند  اين نمی. به معنای آن است که اين نيز نيازمند نوسازی است گفت، که رمبوی شاعر می احتمالاً، چنان

های نو و عشق بايد همچنين  جهان پر است از تحوّل. دفاعی صرفاً برای حفظ وضع موجود باشديک کنش 

 .منی و آسايش نوسازی شوندخطرکردن و ماجراجويی بايد در مقابل اي. کند چيزی باشد که نوآوری می



 

II 
 فيلسوفان و عشق

گيريد و در همان حال که برداشت خودتان  را از رمبو عاريه می« عشق نيازمند نوسازی است»ی  شما جمله
شايد امّا . گذاريد دهيد روی شاعران و نويسندگان پرشماری انگشت می از مفهوم عشق را گسترش می

شما تحت تأثير اين واقعيّت قرار گرفته بوديد که . هايی از فيلسوفان ديگر بپرسيم پرسش نخست ما بايد
ای دارند، شما  ها چنين علاقه که آن هم اند، و هنگامی به عشق نشان داده ای جدّی چنين شمار اندکی علاقه

 چرا؟. ايد ها مخالف معمولاً با آن

فيلسوفان و عشق از سقراط تا سيمون کتاب . است نيستيقين هيچ سرر ی ميان فيلسوفان و عشق به رابطه
از اين روی به اين کتاب . دهد اين را بسيار روشن نشان می  و ماری لمونير  قلم اود لانسلين به دوبوار

سازی با هم تلفيق  های آنان را بدون ساده دلبستگی افزوده است که يک وارسی تفکّر فيلسوفان و زندگی

دهد که چگونه فلسفه در مورد عشق بين  اين کتاب نشان می. سابقه است اين تقريباً بی به آن معنا،. کند می

ی  در يک طرف، فلسفه. هايی ميانجی نيز در ميان هستند کند، اگرچه ديدگاه دو حدّ نهايی نوسان می

شتن اين خاطر نو او به. آيد ی اصلی آن گرايش به حساب می هست، که آرتور شوپنهاور نماينده« ستيز عشق»

پذيرکردن تداوم  سان امکان ی اشتياقی برای عشق و بدين خاطر تجربه جمله مشهور است که هرگز زنان را به

در طرف ديگر، شما . او يک حدّ نهايی است! ارزش نخواهد بخشيد در واقع بی ی انسانیِ يک گونه

برای . کنند ی سوبژکتيو بدل می هفيلسوفانی را خواهيد يافت که عشق را به يکی از بالاترين ترازهای تجرب

در تراز حسیّ، . برای کيرکگور سه تراز از وجود هست. طور است ينهممثال، در مورد سورن کيرکگور 

خواهی خودخواهی لذّت و همان خودخواهی آن خود. ی عشق از سنخ اغواگری و تکرار بيهوده است تجربه

در تراز اخلاقی، عشق اصيل است و جدّيت . تزارت استن ژوان موالگوی آن د راند، و کهن ا پيش میافراد ر

آورد، چيزی که خود  سوی امر مطلق روی می يک تعهّد ابدی است، که به عشق. دهد خودش را نشان می

تواند راه را به  تراز اخلاقی می. اش با رگينای جوان تجربه کرد ی طولانی ی عاشقانه کيرکگور در رابطه

ی  منزله سان نه به ازدواج بدين. راز دينی، اگر ارزش مطلق تعهّد با ازدواج تأييد شودبالاترين تراز باز کند، ت

شود که  ی رسمی قلمداد می منزله گسيخته، بلکه به برابر خطرهای عشق لجام يک تقويتّ پيوند اجتماعی در

شود که  می دگرديسی نهايی عشق زمانی ممکن. کند سوی مقصد بنيادين آن راهنمايی می عشق اصيل را به
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يعنی، هنگامی که، : «رود تا با قدرتی رويارو شود که آن را آفريده است درون شفّافيت خودش فرو می به من»

عشق سپس فراسوی اغواگری . دواند اش ريشه می ی الوهی خودش در سرچشمه منی عشق،  لطف تجربه به

 .شود انسان می ميانجی وساطت جدّی ازدواج، راهی برای رسيدن به ابرـ رود و، به می

از يک سو، عشق . کند وپنجه نرم می توانيد ببينيد، فلسفه با تنش عظيمی دست طور که می همان 

ای برای عشق  در مقابل، ما دفاعيه. انگيزد س نوعی بدگمانی عقلانی را برمیروی طبيعی سک سان يک زياده به

زند، که به هر حال يک  زمينه پر می مسيحيتّ در پس. گيرد بينيم که مرز آن روی تجلیّ دينی قرار می را می

يدن به بنابراين، وقتی کيرکگور سرانجام از انديش. ناپذير است و اين تنش تقريباً تحملّ. دين عشق است

تراز نخست را نمايندگی در پايان، او اغواگر زيباپرست . ی ازدواج با رگينا ناتوان ماند، با او به هم زد ايده

ی اخلاقی تراز دوم را زيست و از گذار، از رهگذر جدّيت ازدواج در زندگی واقعی، به تراز سوم  کرد، وعده

 .تأملّ فلسفی بر عشق ديدن کرد های ی شکل با اين همه، او از تمام پهنه. ناکام ماند

های  گردد که عشق را به يکی از راه آيا دلبستگی خود شما به اين پرسش به حرکت آغازين افلاطون برمی

 گرداند؟ بدل می ايدهشدن به  نزديک

سوی عشق جای  کليتّ در تکانه به ی ازبذر: ی عشق بسيار دقيق است های خود درباره در گفته افلاطون

بنابراين، حتّا وقتی من صرفاً يک بدن . نامد می ايدهسوی چيزی که او  ای است به ی عشق تکانه بهتجر. دارد

ــ طبعاً، به  نيز من. هستم زيبايیی  سوی ايده ام بيايد و چه نيايد، در حرکت به ستايم، چه خوش زيبا را می

ی گذار ممکن از  تجربه ، يعنی همين که عشقکنم فکر می در همين راستا بيانی کاملاً متفاوت ــ

با شروع از چيزی که تنها يک . گيرد بودن ناب شانس به وضعی دارای ارزش کلیّ را دربرمی تصادفی

توانيد جهان را بر اساس تفاوت و نه فقط در چارچوب  آموزيد که می رويارويی ناچيز است، شما می

در جهان امروز، عموماً . ده شويد و رنج ببريدتوانيد در اين فرايند حتّا آزمو و شما می. تجربه کنيد يکسانی

عشق، . عشق پادزهری به آن است. کنند خويشتن خود را دنبال می ـ به ـ شود که افراد تنها دلبستگی تصوّر می

سان  شده به های دوطرفه پنداشته نشود، يا راهی از پيش حساب ی لطف سان يک مبادله در صورتی که تنها به

های  درون عرصه اين ما را به. همتا به شانس است دآور نباشد، واقعاً يک اعتماد بیگذاری سو يک سرمايه

توانيد جهان را  انجامد که شما می اساساً، به اين ايده میبرد که تفاوت است و،  ی آن چيزی می کليدی تجربه

ی فردی  يک تجربهاين : های ضمنی کلیّ دارد از اين جهت دلالتاين . ی ديد تفاوت تجربه کنيد از زاويه

طور که افلاطون نخستين کسی بود که اين را  سان برای فلسفه مرکزی است، همان کليتّ بالقوه است، و بدين

 .دريافت



 

وگويی با افلاطون شد  ی شما، ژاک لاکان، نيز درگير گفت ی عشق، بنا بر گفته پردازان برجسته يکی از نظريه
 منظور او چه بود؟. «ی جنسی وجود ندارد رابطه نامبه  هيچ چيزی» که گيری کرد نتيجه طور اين و

ی معکوس  آيد، امّا به نتيجه گرايانه و شکّاکانه برمی ی ديد اخلاق اين تز او بسيار جالب است، و از يک زاويه

متّکی به خودش  تنها و کند، که در سکس، هر فرد تا حدّ زيادی ژاک لاکان به ما يادآوری می. انجامد می

، لذّت همواره لذّت کار، امّا در پايان ميانجی شودطبعاً، بدن ديگری بايد . طور بيان کنم ر بتوانم ايناست، اگ

اين واقعيتّ که شما برهنه هستيد و به ديگری فشار . کند کند، يکی نمی سکس جدا می. شما خواهد بود

لذّت شما را تا مسافتی چه واقعی است اين است که  آن. آوريد يک تصوير است، يک بازنمود خيالی می

دهد خيالی  چه پيوند می چه واقعی است خودشيفته است، آن آن. کند، بسيار دور از ديگری طولانی دور می

اين . گيرد طور که لاکان نتيجه می نهمای جنسی وجود ندارد،  بنابراين هيچ چيزی به نام يک رابطه. است

حرف « روابط جنسی»چيز ديگری جز  ی هيچ درباره ی او مردم را تکان داد چون در آن زمان همه جمله

ی  يزی است که غياب يک رابطه، عشق آن چنيستی سکسی در سکسواليته  اگر هيچ رابطه. زدند نمی

 .کند جنسی را پر می

گويد که روابط جنسی  گويد که عشق يک لباس مبدّل برای روابط جنسی است؛ او می لاکان نمی 

. تر است اين خيلی جالب. رابطه را بگيرد ـ آيد تا جای آن نا وجود ندارند، که عشق آن چيزی است که می

نزديک « هستی ديگری»کند تا به  گويد که در عشق ديگری تلاش می کشاند که می جا می اين ايده او را به آن

در سکس، شما واقعاً در . گذارد رود، و به فراسوی خودشيفتگی پا می در عشق فرد فراتر از خودش می. شود

کند تا واقعيتّ لذّت را  ديگری به شما کمک می. يک رابطه با خودتان از رهگذرِ وساطتِ ديگری هستيد

سرشت رويارويی عاشقانه چنين . ستدر عشق، برعکس، وساطت ديگری در خودش کافی ا. کشف کنيد

در  نيز که او واداريد، چنان خودتانرويد تا پذيرای ديگری شويد، تا او را به وجودداشتن با  شما می: است

بر اساس  تری از مفهوم عشق است تا آن ديدگاه يکسر مبتذل که اين برداشت بسيار عميق. همين حال است

 .روی واقعيتّ سکس نيستبر بسته  نقشعشق چيزی بيش از يک نقّاشی خيالی  آن

عشق چيزی »اين ايده که . شود های فلسفی می در واقع، لاکان نيز در رابطه با عشق درگير دوپهلويی 

اولّين و . به دو شيوه تفسير شودتواند در حقيقت  می« کند ی جنسی را پر می است که غياب يک رابطه

گيرد تا خلاء پديدآمده با سکس را پر  که تخيّل به کار میترين شيوه اين است که عشق چيزی است  بديهی

تواند باشد، در  يقين می هرچه باشد، اين کاملاً راست است که سکس، هرقدر هم باشکوه است و به. کند

آدم بايد بارها و : در واقع به همين خاطر است که سکس تابع قانون تکرار است. يابد نوعی خلاء پايان می

رسد که چيزی  سپس عشق به اين ايده می! وقتی آدم جوان است البته هر روز، حتّا .روع کندبارها دوباره ش

ای که وجود ندارد به هم پيوند  در اين خلاء وجود دارد، که عاشقان با چيز ديگری جدا از اين رابطه

 .يابند می



 

بسيار تکان داد، و سيمون دوبوار مرا جنس دوم ای در کتاب  زمانی که من بسيار جوان بودم، قطعه 

کند که بدن زن  کند که چگونه، پس از سکس، مرد احساس می تقريباً منزجر کرد، جايی که او وصف می

اگر  اش، برافراشتهکند که بدن مرد، جدا از عضو  در همين راستا احساس می نيز وول است و زن تخت و شل

ی فکرهايی  بازی با يک کاربرد پيوسته هی نمايشی يا سيا مضحکه. کشش است ، عموماً بینه اندکی مضحک

ی  گنده، و ناتوان است، و عجوزه دار، شکم ميل مرد ميل فالوس خنده. دارد همسان ما را به خنده وامی

هر عاشقانه، هنگامی که شما در مِ. ای است که در انتظار هر زيبايی است های آويزان آينده دندان با پستان بی

امّا لاکان نيز . های ناخوشايند افتاده است د، مانند ردای نوح بر اين ملاحظهروي آغوش ديگری به خواب می

در حالی که ميل . کند شناسانه دست دراز می هستی سوی ساحت کند، که عشق به ين فکر میکاملاً برخلاف ا

و  ها، کفل های خاص، مانند پستان ای فتيشيستی، بر ابژه کند، همواره به طرزی تا اندازه بر ديگری تمرکز می

درون  به شا که کاملاً مسلحّ به هستی کند، بر ديگری چنان عشق بر خود هستی ديگری تمرکز می... آلت

 .يابد ترکد و از نو آرايش می میسان  بدين زندگی من جوشيده است که

ی آميز آيد تفسيرهای فلسفی بسيار تناقض خواهيد اين را بگوييد که وقتی بحث عشق پيش می در واقع می
 در کار هستند؟

چه ما هنگام  دوم، آن. کند ی رويارويی تمرکز می اوّل، تفسير رمانتيک هست که بر خلسه .در اصل سه تا

ی ديد  ی کوتاهی به آن کرديم، تفسير استوار بر يک زاويه ی آژانس همسريابی ميتيک اشاره بحث درباره

يک قرارداد بين دو فرد . ت يک قرارداد باشدکند که عشق بايد در نهاي ، که بحث میاست تجاری يا حقوقی

ها هرگز برابری ضروری رابطه، نظام  ديگر هستند، اگرچه آن کنند که عاشق هم آزاد که احتمالاً اعلام می

سرانجام، تفسير شکّاکانه هست که عشق را به . کنند را فراموش نمی دست چيزهايی ازاينمنافع متقابل، و 

يک از اين  تواند به هيچ کوشد تا بگويد که عشق نمی د فلسفی خود من میدي. گرداند يک وهم بدل می

. چه نوعی از حقيقت؟ اين را خواهيد پرسيد. يک کاوش برای حقيقت است بلکه ها فروکاسته شود و تقريب

بيند وقتی آن را از ديدگاه  آدم چه نوع جهانی را می: منظور من حقيقت در رابطه با چيزی کاملاً دقيق است

شود، گسترش  جهان وقتی از ديدگاه تفاوت و نه يکسانی تجربه میکند؟  تجربه میتن  يکو نه تن  دو

ای  اين پروژه. شود چه ريختی است؟ اين همان چيزی است که من باور دارم عشق باشد يابد و زيسته می می

همچنين هزار و يک چيز های آن، شامل تولّد يک فرزند، امّا  ی جلوه است، طبعاً شامل ميل جنسی در همه

 .شوند ی ديد تفاوت به چالش کشيده می های ما با زاويه ديگر، در واقع، هر چيزی از آن لحظه که زندگی

، چرا شما با کردن جهان بر اساس تفاوت است ی تجربه ی شما، يک شيوه که عشق، بنا بر گفته با توجّه به اين
يک »يعنی همين که شخص عاشق در شخص معشوق نه  شويد، ديدگاه فلسفی امانوئل لويناس شريک نمی



 

پذيريد که عشق  کند؟ چرا شما نمی را تجربه می« کيفيتّ متفاوت از هر کدام ديگر، بلکه خود کيفيتّ تفاوت
 ی ديگری است؟ يک تجربه

ی  جهان بر اساس تفاوت کاملاً متمايز از تجربه رک اين نکته اساسی است که ساختکنم که د من فکر می

کند، يک تجلیّ که در خداوند  ی ديگری آغاز می ی نافروکاستنی چهره بينش لويناس از تجربه. اوت استتف

در . ی ديگربودگی مرکزی است، چون اين سنگ بنای اخلاق است تجربه. ريشه دارد« ديگری قادر»در مقام 

چيز  د من، هيچاز دي. شود می به تمام معنايک سنتّ دينی بزرگ، عشق همچنين يک احساس اخلاقی 

ی اين نشخوارهای  من واقعاً از همه. که هست، در کار نيست ی عشق، چنان درباره« اخلاقی»خصوص  به

. اند ها تأثيری برجسته بر تاريخ گذاشته دانم که آن آيد، اگرچه می ام نمی گرفته از عشق خوش الاهياتی الهام

ن باور دارم که واقعاً يک رويارويی با ديگری در کار م. را ببينمدو از  يکتوانم انتقام نهايی  من تنها می

ماند و فقط در  است، امّا يک رويارويی يک تجربه نيست، اين رخدادی است که بسيار مبهم باقی می

توانم عشق را  طور نمی من همين. کند واقعيتّ پيدا می است که اش درون جهان واقعی های چندگانه طنين

خاطر ديگری فراموش  ای که در آن من خودم را به ببينم، يعنی، تجربه« نگیيگا هم»ی  سان يک تجربه به

، فاوستدر پايان . خواهد رساند ديگری قادرچه سرانجام مرا به  کنم، که مدلی است در اين جهان از آن می

ايی به نظر من ه ام، امّا چنين بيان شرمنده. «برد می بالازنانگی ابدی ما را به »کرد که  گوته پيشاپيش اظهار می

: ی وجودی است اين يک پروژه. برد نمی« پايين»يا در حقيقت « بالا»عشق مرا . رسند نسبت وقيح می به

تأييد  ماندن يا  ی صرف من برای زنده ساختن يک جهان از يک ديدگاه مرکززدوده غير از ديدگاه تکانه

 .ی هويتّ خودم دوباره

ی زنی که دوست  وقتی من سرم را بر شانه. گذارم می« تجربه»را در مقابل « ساخت»جا، من  در اين 

های سرسبز  ز کوهستانی، زميناندا فرض آرامش شامگاه بر فراز يک چشم توانم به دهم، و می دارم تکيه می

چپرها و خورشيد در شرف ناپديدی حرکت در پشت  سياه بی درختان، گوسفندان نوک سار  ، سايهطلايی

که هست ــ  ی او، بلکه از درون جهان چنان دانم ــ نه از حالت چهره و میببينم،  هی راهای پرتگا پشت قلهّ

اين همگرايی بخشی از جهان است که  بيند، و اين دارم هم دارد همين جهان را می اش که زنی که من دوست

وجود دارد، و سازد، سپس عشق  که عشق دقيقاً، در همان لحظه، پارادوکس يک تفاوت يکسان را برمی و اين

ی  سوژهدرون اين  واقعيّت اين است که او و من اکنون به. دهد که همچنان وجود خواهد داشت نويد می

بيند، بنابراين  ی عشق که نمای سراسری جهان را از درون منشور تفاوت ما میسوژهشويم،  يکتا ادغام می

ی فردی  فاً آن چيزی را بازنماياند که نگاه خيرهاش بسته شود، به دنيا بيايد، و نه صر تواند نطفه اين جهان می

تولّد يک کودک، اگر درون . عشق همواره امکان حاضربودن در تولّد جهان است. کند خود من را پر می

 .عشق به دنيا بيايد، باز هم مثال ديگری از اين امکان است



 

III 
 عشق ساخت

خواست عشق را  ما اشاره کرديم که رمبو می. مفهوم عشق برگرديمحالا بياييد به برداشت خودتان از 
 کند؟ ی عشق آغاز می از کدام ايده دربارهسازی آن  ـامّا نو. سازی کند ـنو

نخست، . اند ی همگان همخوان که با تجربه شويمنزديک  م ما بايد به پرسش عشق از دو نقطهکن من فکر می

 را ها های نامتناهی آن عشق يک جدايی يا گسيختگی استوار بر تفاوت صرف ميان دو آدم و سوژگی

طور نيست، عشق هنوز  که اين هم هنگامی. اين گسيختگی، در اغلب موارد، تفاوت جنسی است. دربردارد

به عبارت ديگر، . گيرند یِ متفاوت در تقابل با هم قرار میبخشد که دو سيما، دو موضع تفسير اطمينان می

عشق . را داريد دوشما . گذارد آورد و فرق می کند، از جا درمی عشق دارای عنصری آغازين است که جدا می

 .کند را درگير می دو

ن ای که اي گيرد، در همان لحظه ی دوم اين است که دقيقاً چون اين يک گسيختگی را دربرمی نقطه 

تواند  کنند، اين تنها می شوند و جهان را به سياقی نو تجربه می بر صحنه به معنای واقعی کلمه نمايان می دو

عشق . شناسيم می« رويارويی»عنوان  اين همان چيزی است که ما به. بپذيرد را يک شکل پرخطر يا حادث

دهم،  را می رخدادمتافيزيکی يک  ـ مهو من به اين رويارويی شأن ني. شود همواره با يک رويارويی آغاز می

شماری در هنر يا ادبيات  های بی مثال. شود ی چيزها وارد نمی واسطه درون نظم بی يعنی همان چيزی که به

ها بر مواردی  ها يا رمان بسياری از داستان. کنند ی شروعی را برای عشق وصف می هستند که چنين نقطه

شوند، هنگامی که دو عاشق به يک طبقه، گروه، خاندان  اص مرزکشی میطور خ به دوکنند که اين  تمرکز می

آشکارا تمثيل برجسته برای اين گسيختگی خاص است  رومئو و ژوليت. يا سرزمين يکسان تعلّق ندارند

کم بگيريم که عشق در اختيار دارد  ما نبايد قدرتی را دست .دشمن تعلّق دارند های اردوگاهبه  دوچون اين 

رويارويی ميان دو تفاوت يک رخداد . ای برشی قطری بزند های ريشه ها و جدايی ترين تقابل يان قویتا از م

تواند آغاز  بر اساس اين رخداد، عشق می. ، باز هم تئاتر«های عشق شگفتی»گر است،  است، حادث و پريشان

کند که در  ا از بند رها میاين غافلگيری فرايندی ر. ی مطلقاً اساسی است اين نخستين نقطه. شود و ببالد

نگر آنان  ونی در ی ديدار دونفر و رابطه عشق صرفاً درباره .است ن جهانپشناخت رفته رفته ای از اصل تجربه

ی  بلکه از زاويه يکی ديد  شود، نه ديگر از زاويه است، يک زندگی که ساخته می اين يک ساخت: نيست

های ديرش و  شخصاً، من هميشه به مقوله. ام ناميده« دوی  صحنه»و اين چيزی است که من يک . دوديد 

 .ام، و نه تنها نقاط شروع فرايند دلبستگی داشته



 

چرا شما تفسير . گيرد تواند به ديدار منحصر شود، بلکه به مرور زمان شکل می عشق نمیی شما،  بنا بر گفته
 زنيد؟ ی عشق را پس می آميزه

چسبند که به سياقی عشق را در  به يک برداشت رمانتيک از عشق میکنم بسياری از مردم هنوز  من فکر می

شود، در  رسد و مصرف می شود، به کمال می ور می توأمان در ديدار شعلهعشق . کشد فرومی رويارويی

دهد که سرشت يک معجزه را دارد،  چيزی روی می. که واقعاً هست ای جادويی بيرون از جهان چنان لحظه

طور روی  امّا هنگامی که چيزها آن. انجامد می پاشی ازهمی، يک رويارويی که به وجود و وجد شوريک 

: پاشی عشق است اين مفهوم ازهم. هستيم« يکی  صحنه»بلکه يک « دوی  صحنه»دهند، ما شاهد نه يک  می

 در. در برابر جهان وضع شده است يکیاند و چيزی مانند يک کنش قهرمانانه برای  دو عاشق ديدار کرده

. انجامد ی ذوب و آميزش اغلب به مرگ می توانيم ببينيم که چگونه اين نقطه شناسی رمانتيک ما می اسطوره

 تريستان و ايزولدترديد  ی اوج آن بی يک پيوند نزديک و ژرف بين عشق و مرگ هست، که بالاترين نقطه

شود و به ته  مصرف میناشدنی و استثنايی رويارويی  ی وصف چون عشق در لحظه .ريچارد واگنر است

 .ماند ناممکن است رسد، و پس از آن برگشتن به جهانی که نسبت به اين رابطه خارجی باقی می می

. به چالش بکشيم آن را کنم ما نياز داريم تا وبن رمانتيک است که من فکر می اين يک تفسير از بيخ 

من گمان . ظ وجودی جدّاً دچار کمبود استلحا اندازه زيباست امّا، به نظر من، به لحاظ هنری بی اين به

ی اصيل  ی يک فلسفه منزله ی هنری قدرتمند بپذيريم، امّا نه به ی يک اسطوره منزله کنم که ما بايد آن را به می

تواند بر حسب قوانين جهان  اين رخدادی است که نمی. دهد هر چه باشد، عشق در جهان روی می. هنر

سازد تا رويارويی را از پيش ترتيب دهد ــ نه حتاّ  نفر را توانا نمی چيز يک چهي. بينی يا محاسبه شود پيش

بينيد،  ديگر را می ای که شما جسماً يک در نهايت، لحظه!: های طولانی برای آمادگی ی آن چت ميتيک، و همه

د به نخستين توان با اين حال، عشق نمی! بينيد، و همين و تمام، و اين از مهار خارج است ديگر را می يک

ی عشق ديرش زمان  معمّای نهفته در فکرکردن درباره. است فروکاسته شود، چون اين يک ساخترويارويی 

اين آخری البته  .است چشمگير نيست که ی آن آغازها در واقع، اين خلسه. ضروری برای شکوفايی آن است

توانيم بگوييم  ما می. ماند بر جای می آور است، امّا عشق بالاتر از همه يک ساختمان است که آشکارا خلسه

قدر هم نياز  وجه ماجراجويانه ضروری است، امّا همين. و پايدار است انهکه عشق يک ماجراجويی سرسخت

شدن سر اولّين مانع، اولّين اختلاف جدّی، اولّين دعوا، تنها از ريخت انداختن  تسليم. به پايداری چنين است

که به طرزی پابرجا و بادوام، و گاهی دردناک، بر موانع برافراشته از سوی عشق واقعی آن است . عشق است

 .کند زمان، مکان و جهان غلبه می

 و اين ساختمان چه شکلی است؟



 

دو ازدواج کردند و  آن»گويد،  اند، مگر نه؟ پايان داستان می ن زمينه حسابی ساکتايهای داستان در  کتاب

کردن  ی ازدواج ، حتماً، امّا آيا عشق فقط به همين سادگی دربارهخب بله. «فرزندان زيادی به دنيا آوردند

اين ايده که عشق منحصراً . استنسبت سطحی و سرسری  است؟ و داشتن فرزندان زياد؟ چنين توضيحی به

نه . بخش نيست شود به هيچ روی رضايت از رهگذر آفرينش يک جهان خانوادگی برآورده يا برقرار می

کنم که هست ــ امّا اين را  يقين فکر می خانوادگی بخشی از عشق نباشد ــ من، خودم يکی، بهکه جهان  اين

گاه نتيجه  ما بايد بفهميم که تولّد يک فرزند بخشی از عشق است، امّا نبايد آن. توان به آن فروکاست نمی

لاقه دارم که عشق دوام من واقعاً به مدّت زمانی ع. بگيريم که تولّد يک فرزند انجام و فرجام عشق است

ماند، که  طور فهميد که عشق پابرجا می سادگی اين را نبايد به« دوام»منظور از : تر باشيم بياييد دقيق. يابد می

بايد فهميد که عشق يک راه متفاوت پابرجاماندن در زندگی را نوآوری . عشق برای ابد يا هميشگی است

. شود ی زمان رويارو می ی نوين تجربه آزموده شود، با يک شيوهکه وجود هرکس، وقتی با عشق  اين. کند می

امّا، بيش از آن، اين . «ميل پايدار به پايداری است»البته، اگر ما صدای شاعر را پژواک دهيم، عشق همچنين 

سازی زندگی  ـ دانيم، عشق يک نو ی ما می طور که همه چون، همان. ميل به يک ديرش و دوام ناشناخته است

 .سازی است ـ ساختن آن نو ـ ساختن زندگی همان نو ـ نو. است

ويژه اين ايده که  کشيد، به ی عشق را به چالش می های پايدار درباره ، شماری از ايده«ها شرط»شما، در کتاب 
گرايان فرانسوی، که بنا  ی اخلاق بودن يک وهم است، يک برداشت مرکزی در سنتّ بدبينانه احساس عاشق

ثابت ی ظاهری زينتی که از رهگذر آن واقعيتّ سکس خودش را  رويه»يک چيزی نيست مگر بر آن عشق 
 کنيد؟ چرا از اين برداشت انتقاد می. «عشق ذاتاً ميل و حسادت جنسی است»پندارد که  يا می« کند می

کند که عشق واقعاً وجود ندارد  اين فلسفه ادّعا می. گرايانه به يک سنتّ شکّاکيت تعلّق دارد برداشت اخلاق

بنا بر اين ديد، عشق صرفاً چيزی . ميل تنها چيزی است که واقعاً وجود دارد. شده است و صرفاً ميل پنهان

ه تاريخی طولانی دارد، همه را تشويق اين ايده، ک. سازد تا روکشی به ميل جنسی بدهد است که تخيّل می

چون اين در اصل . محوری تعلّق دارد اين همچنين به زبان ايمنی. ی عشق بدگمان باشند کند تا درباره می

ايده  رویامّا هيچ نيازی نيست که . ها را برآورده کنيد گوش کنيد، اگر شما اميال جنسی داريد، آن»: گويد می

اماّ، در آن « !ها را فراموش کنيد و فقط کارتان را بکنيد ی آن همه. باشيد گير کنيد که بايد عاشق کسی

 .شود سازی ــ می ـ پسنديد، وا بنياد ــ يا اگر می گويم که عشق به نام واقعيتّ سکس سست صورت، من می

وبيش هرکس  من نيز، مانند کم. ی خودم اشاره کنم خواهد به تجربه ام می در اين زمينه، من دل 

وسال به من اجازه  گذر عمر و سن. کنم دانم و فکر می ی رانه و پافشاری ميل جنسی می ری، دربارهديگ

ا درون روند پيشرفت خودش دانم که عشق برآوردن اين ميل ر من نيز می. دهد آن را فراموش کنم نمی

يل جنسی همچنين گويد، برآوردن م طور که ادبيات از ديرباز می و اين مهم است، چون، همان. گنجاند می



 

يک اظهار کند، تماماً در پيوند با بدن، که عشق چيزی بيش از  های مادّی ناياب کار می مانند يکی از آن گواه

زند، مرکزی است و يک  بر کنش رويارويی مهر می« ات دارم دوست»يک اظهار از نوع . است صرف کلمات

کردن آن  شدن برای ديگری، تمرين هاتان، برهنه ن لباستان، درآورد کردن بدن اماّ تسليم. سازد تعهّد را برمی

ی اين درگيری بدن شاهد و گواه يک  کشيدن، همه اطوارهای توخالی، کنارگذاشتن هرجور خجالت، جيغ

دوستی تماس بدنی را . کند را از دوستی متمايز می عشقساز  به طرزی سرنوشتاين . تسليم به عشق است

تری است، و  به همين خاطر است که وابستگی فکری. هايی در لذّت تن ندارد گونه پژواک دربرندارد، يا هيچ

خصوص در گذر زمان،  عشق، به. اند اند همواره آن را ترجيح داده فيلسوفانی که به اشتياق عاشقانه بدگمان

شود، و تسليم  گيرد امّا عشق به تماميتّ هستی ديگری مربوط می ثبت دوستی را دربرمیهای م ی سويه همه

اين ميل و تنها ميل است که ! اين راست نيست»: توانند بگويند مردم می. شود بدن نماد مادّی آن تماميتّ می

ن اعلام، حتّا اگر کند، اي ام که، درون چارچوب عشقی که خودش را اعلام می من بر آن« .جا در کار است آن

کردن به  عشق خودش را با رخنه. آورد، و نه خود ميل پنهان بماند، چيزی است که اثرات ميل را به بار می

ی  کند که وعده گاه بيان مادّی کلام است، و اين ايده را همرسانی می ها آن مناسک بدن. کند ميل ثابت می

ترين  امّا عاشقان، حتّا در وحشی. ارچوب بدنساختن زندگی برآورده خواهد شد، ابتدا در چ ـ نو

ها صبح از خواب  های آنان، وقتی آن ی نگهبان بدن جا هست، مانند فرشته دانند که عشق آن هاشان، می هذيان

اند که عشق اعلام شده  های آنان فراچنگ آورده شود که بدن شوند، وقتی آرامش بر گواهی نازل می بيدار می

 .است

کردن آن،  های مشتاق پاک کس، مگر ايدئولوگ است که من باور دارم عشق برای هيچبه همين خاطر  

ی انسان،  بازانه برای تضمين بقای گونه ی پيچيده و هوس يک نقاب صرف برای ميل جنسی، يا يک نقشه

 .تواند باشد و نيست نمی



 

IV 
 حقيقت عشق

کرديد که افلاطون پيشاپيش پيوند خاصیّ را شناسايی کرده بود  یتر داشتيد به ما يادآوری م شما کمی پيش
 است؟« ی حقيقت رويهّ»کنيد که عشق يک  امّا به چه سياقی فکر می. که ميان عشق و حقيقت وجود دارد

ی  رويّه»ی فلسفی خودم يک  من باور دارم که عشق در حقيقت همان چيزی است که من در زبانواره

اين حقيقت به . شود موجب آن نوع خاصیّ از حقيقت ساخته می ، يک تجربه که بهنامم، يعنی می« حقيقت

و من فکر . آيد که هست برمی حقيقتی که از تفاوت چنان: است دو ی  سادگی تمام همان حقيقت درباره

به اين معنا، هر عشقی که چالش . نامم ــ همين تجربه است می« دوی  صحنه»چه من  کنم که عشق ــ آن می

گيرد در راه  ی ديد تفاوت را دربرمی ی جهان از زاويه دهد، و اين تجربه پذيرد، به پايداری تعهّد می ا میر

 .آورد ی تفاوت به بار می درباره را خودش يک حقيقت نو

به همين خاطر است که عشق واقعی همواره مورد پسند تمام بشريتّ است، هرقدر هم آن عشق در  

های عاشقانه از حالی به  ها با داستان دانيم که چگونه آدم ما می. به نظر برسد سطح ظاهری حقير و پنهان

چرا اين همه فيلم، رمان، و ترانه هست . دهد يک فيلسوف بايد بپرسد که چرا اين روی می! شوند حالی می

اين ی عشق برای  پردازند؟ بايد چيزی کلیّ و جهانشمول درباره های عاشقانه می که يکسره به داستان

چه کلیّ و جهانشمول است اين است که هر عشق  آن. ها باشد تا چنين مخاطب وسيعی را جلب کند داستان

توانيم غير از  که ما می اين. نهد ی چيستی دوتا و نه يکی بودن را پيش می ی نوين حقيقت درباره يک تجربه

هر عشقی از هر سنخ به ما گواهی : نيموتنها با جهان رويارو شويم و آن را تجربه ک ميانجی يک آگاهی تک به

طور که آگوستين قديّس  ورزيدن را دوست داريم؛ همان و به همين خاطر است که ما عشق. دهد نو از اين می

خيلی : را نيز دوست داريم نماخودورزيدن ديگران به  ورزيدن را دوست داريم، امّا عشق گويد، ما عشق می

مردم عاشق : دهد اين چيزی است که به فلسفه معنا می. ها هستيم قتساده به اين خاطر که ما عاشق حقي

 .ها را دوست دارند دانند که آن ها هستند، حتّا وقتی آنان نمی حقيقت

. شود می« اعلام»ی عشقی حرف زديد که  آيد که اين حقيقت لازم است گفته شود، و شما درباره به نظر می
قدر  چرا برای عشق اين. شود ی در عشق هست که عشق اعلام میا ضرورت، مرحله ی شما، به بنا بر گفته

 حياتی است که به زبان بيايد؟



 

من اشاره کردم که . اولّ، شما يک رويارويی را داريد. شود می گنجاندهخود رخداد چون اعلام در ساختار 

های عشق و  ها واقعاً بازی اين. شود چگونه عشق با ويژگی سراسر حادث و تصادفی رويارويی آغاز می

گری تبليغاتی که از آن ياد  رغم آن هوچی ها هميشه وجود دارند، به اين. ها گريزناپذيرند و اين. شانس هستند

تواند بر  اين بايد به فرايندی بدل گردد که می. شده، بايد مهار شود ی داده مّا شانس، در يک لحظها. کردم

چه در ابتدا شانس ناب  چگونه آن: وبيش متافيزيکی است ی بسيار دشوار و کم اين يک مسأله. جای بماند

ناپذير بود و  بينی شگاهی برای يک ساخت حقيقت شود؟ چگونه چيزی که در اساس پي تواند تکيه است می

تواند تمام معنای دو  می با اين همه باشدناپذير وجود گره خورده  بينی های پيش آمد به هوس به نظر می

ی  پيوسته( ی دوباره)ی تولّد  يافته ی گسترش اند، که در تجربه اند، وصلت کرده زندگی شود که ديدار کرده

ی آنان درگير خواهد شد؟ چگونه شما از يک رويارويی  های خيره جهان از رهگذر وساطت تفاوت در نگاه

شود که ما دوتا هستيم؟ اين يک راز  جا فاش می رسيد که در آن صرف به پارادوکس يک جهان يگانه می

مردم خواهند گفت، چرا . دهد وپر می ی عشق بال و اين چيزی است که واقعاً به شکّاکيت درباره. کامل است

از حقيقت بزرگ همکارش را سر کار ديده است بهمانی و  فلانیپاافتاده که  يار پيشدر مورد اين واقعيتّ بس

اهميتّ، امّا  ظاهر بی يک کنش به: حرف بزنيم؟ اين دقيقاً همان چيزی است که ما بايد بر آن تأکيد کنيم

شمول  نو دارای معنای کلیّ و جهاای در زندگی در يک تراز خرد است،  کنشی که يک رخداد واقعاً ريشه

 .آورد ماند و دوام می ای است که پايدار می در شيوه

: گفت اين چيزی است که مالارمه می. «شانس بايد مهار شود»با اين همه، اين درست است که  

های او  امّا کلمه. ی عشق گويد، نه درباره ی شعر می او اين را درباره« ...شود شانس سرانجام مهار می»

های هولناک  به کار بسته شوند، با دشواری نيز ار کارآمد در مورد عشق و اعلام عشقتوانند به طرزی بسي می

های ميان شعرها و  از اين گذشته، خويشاوندی. آورند ها به بار می که آن ای دلهرههای جورواجور  و گونه

به خود زبان در هر دو مورد، خطرهای بزرگی در ميان هستند که . اند خوبی شناخته شده های عشق به اعلام

. توانند تقريباً نامتناهی باشند آوردن کلامی است که اثرهای آن، در وجود، می زبان ی به اين درباره. اند وابسته

شوند که تقريباً  باردار می شوریها با  ترين کلمه ساده. راند ای است که يک شعر را می اين همچنين رانه

رويارويی به اقدام به يک ساخت حقيقت  ـ فتن از رخدادر کردن يک عشق پيش اعلام. ناپذير است تحمّل

شود  جا شروع می چه در آن و اغلب آن. يابد سرشت شانسی رويارويی به فرض يک آغاز استحاله می. است

نگری اصلاً به هيچ  که در پسی جهان باردار است  ماند، و چنان با تازگی و تجربه بسيار طولانی بر جای می

وبيش انگار يک ضرورت  آمد، بلکه کم که در ابتدا به نظر می رسد، چنان به نظر نمی روی تصادفی و حادث

شناسم سرانجام  حدوث مطلق رويارويی با کسی که من نمی: شود گونه است که شانس مهار می اين. است

 اعلام عشق نشانگر گذار از شانس به سرنوشت است، و به همين خاطر. گيرد ظاهر سرنوشت را به خود می

افزون بر اين، اعلام . است که اين چنين خطرناک و چنين زير بار نوعی وحشت خوفناک از صحنه است



 

خورده باشد، بيان و دوباره  گره درهمدار، پراکنده، آشفته، و  تواند کش میبلکه عشق ضرورتاً استثنايی نيست؛ 

شود، هنگامی که شما  ه شانس مهار میای است ک اين لحظه. بيان شود، و حتّا مقّدر گردد که باز هم بيان شود

ی آن رويارويی و  چه روی داد با شخص ديگر حرف بزنم، درباره ی آن من بايد درباره: گوييد به خودتان می

کند روی داد،  من به ديگری خواهم گفت که چيزی که مرا متعهّد می. رويدادهای درون آن رويارويی

صرفاً تدبيری برای « ات دارم دوست»البته اگر . ات دارم دوست: مدر يک کلا. بينم طور که من می کم آن دست

چيز  اگر اين يک تدبير نيست، پس چيست؟ چه. طور باشد تواند هم اين نفر نباشد، که می خوابيدن با يک

 معمولاً يکسره تاهی کو آن جمله. به هيچ روی آسان نيست« ات دارم دوست»شود؟ گفتن  جا گفته می آن

تر و  های ديگری شاعرانه دهند تا کلمه افزون بر اين، مردم گاهی ترجيح می. شود تذل پنداشته میمعنا و مب بی

من : گويند اين است امّا آنچه آنان هميشه می. به کار ببرند« ات دارم دوست»پاافتاده را برای گفتن  تر پيش کم

چيزی را بيرون بکشم که  خواهم من می. چه شانس محض بود بيرون خواهم کشيد چيز ديگری را از آن

« وفاداری»ی  جا من کلمه و در اين. دوام خواهد آورد، چيزی که پايدار خواهد ماند، يک تعهدّ، يک وفاداری

اين دقيقاً به معنای . برم به کار میهای ضمنی معمول آن،  ی فلسفی خودم، عاری از دلالت را درون زبانواره

 .که توگويی اين ضروری بوده است چناناست که فنری است،  ینآن گذار از رويارويی تصادفی به ساختما

فيلسوف  اين ، نقل کنم، اظهار عشق2«.نامه به د»،  خواهم از اثر بسيار زيبای آندره گرز در اين بستر، من می
سطرهای : به همسرش، دورين، و روايت عشقی که، اگر بتوانم چنين بگويم، همواره دوام آورده است

پنج  وـ ـ ای، فقط چهل آب رفته یمتر شش سانتی .شوی دو ساله می ـ و ـ ی هشتادزود تو به»: اند آغازين آن چنين
 هشت سال  وـ ـ پنجاه ديگر ما حال. ی هستیهميشه زيبا، دلنشين و خواستن کيلو وزن داری و با اين حال مثل

توانم آن  ام دوباره می در گودی سينه. ات هستم ايم و من بيش از هميشه عاشق با هم زندگی کرده است که
شما چه معنايی به « .پر شود تواند میام  خلاء ويرانگر را احساس کنم که فقط با گرمای بدن تو دربرابر بدن

 دهيد؟ وفاداری می

نيست؟ آيا اين در واقع نشان با کسی ديگر  ی نخوابيدن تر از قول ساده وفاداری بسيار گسترده عنایآيا م

آغازين تعهّدی است که نيازمند هيچ وقف خاصیّ نيست، تعهّد به ساختن « ات دارم دوست»دهد که  نمی

شانس »سان  شعر را به بودن آن برهاند؟ مالارمه يک چيزی که دوام خواهد آورد تا رويارويی را از تصادفی

: کند يافته دلالت می يروزی گسترشدر عشق، وفاداری بر اين پ. ديد می« خورده شکست کلمه به کلمه

ميانجی  چه دوام خواهد آورد، به ميانجی نوآوری آن خورده به روز شکسته بودن يک رويارويی روزبه ادفیتص

ت خواهم داشت؟ البته، به شرطی که اين يک ا هميشه دوست: گويند چرا مردم اغلب می. زايش يک جهان
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. گويند که اين هرگز واقعاً راست نيست اند، و می گرايان طبعاً اين را مسخره کرده اخلاق. نباشد و تدبير نقشه

ديگر را دوست دارند،  هايی هستند که هميشه يک آدم. نخست، اين راست نيست که اين هرگز راست نيست

 .بسا فکر کنيد يا بگوييد ا چهو خيلی بيشتر از آن که شم

طرفه، همواره  خصوص به طرزی يک چنين عشقی، به بريدن ازگرفتن به  دانند که تصميم همه می 

من تنها يک . يک فاجعه است، حال هرجور دلايل عالی هم که برای پشتيبانی از چنين حرکتی پيش بکشيد

رفته من چنان آگاه  ام بود، و سپس رفته عشق نخستين آن هم. ام ام از يک عشق دست کشيده یبار در زندگ

دير، خيلی دير ــ  هرچند شدم که اين قدم اشتباه بوده است که تلاش کردم تا عشق آغازين را بازيابی کنم،

پس از آن، من ديگر هرگز . همتا و احساس ضرورت حال بی وـ مرگ معشوق نزديک بود ــ امّا با يک شورـ

اند، امّا من ديگر هرگز  ها و ترديدهايی در کار بوده شکستگی ها و دل درام. ام پوشی نکرده از عشقی چشم

ام برای هميشه  يقين دارم که زنانی را که من دوست داشتهاز اين واقعيتّ واقعاً و من . ام عشقی را واننهاده

دور از حقيقت بنابراين من دلايلی شخصی برای دانستن اين دارم که پيکان شکّاکان بسيار . ام دوست داشته

ات خواهم  هميشه دوست»هميشه، از بيشتر جهات، همان جارزدن « ات دارم دوست»و دوم، اگر . است

. ها بترسيم ما نبايد از کلمه. کردن شانس درون چارچوب ابديتّ است است، اين در عمل حبس« داشت

اين درون : ه ابدی استگويد ک ای، هر عشق می و تا اندازه. کردن شانس يک چشمداشت ابديتّ است حبس

 ...شود آن اعلام فرض می

يک : چون، در اصل، عشق همين است. نهفته استاين ابديتّ درون زمان  گنجاندنپس مسأله در  

درون  ابديّتی که به: تواند درون زمان برآورده يا گشوده شود اعلام ابديتّ که بناست به بهترين حالتی که می

دانيد،  در نهايت، شما می. خاطر است که اين چنين احساس شديدی استبه همين . کند زمان نزول می

نفر تلاش کند تا از عشق دست بکشد، تا از باورداشتن  اندازند، چون، اگر يک شکّاکان حتّا ما را به خنده می

ت، زندگی، بايد گف .دانند ی اصيل سوبژکتيو خواهد بود و همه اين را می به آن باز بايستد، اين يک فاجعه

يکی از : لحاظ سوبژکتيو قدرتمند ماند، به بنابراين عشق قدرتمند می. شد وقت خيلی خاکستری و دلگير می آن

در يک لحظه، شما به يک اعلام ابديتّ دست  شده گنجاندههای نادری که در آن، بر اساس شانس  آن تجربه

توانيد بدانيد که آن  چون شما نمی. م کندرود تا ابديتّ را اعلا ای است که به کار می کلمه« هميشه». زنيد می

اين صرفاً تعهّدی درون . «تا ابد»يعنی « هميشه». قدر طول خواهد کشيد دهد يا چه چه معنايی می« هميشه»

آورد، در  باشيد تا باور کنيد که عشق فراسوی زمان دوام می  زمان است، چون شما بايد کسی مانند کلودل

معنايی است که  همان عشق، که اساس آن وفاداری بهامّا . زندگی پس از مرگ آور و شگفت ای جهان افسانه

ی زمان خود زندگی وجود  تواند درون گستره دهد که چگونه ابديتّ می دهم، نشان می من به اين کلمه می

در عشق گواه اثبات اين است که زمان  و شادکامی بله، خوشبختی! خوشبختی، در يک کلمه. داشته باشد
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شوق سياسی نيز گواه اثبات بيابيد که  ـ و توانيد در آن شورـ و شما می. ابديتّ را در خود جای دهدواند ت می

بريد و شادی تقريباً  کنيد، در لذّتی که از آثار هنری می هنگام مشارکت در يک کنش انقلابی احساس می

 .شود از آن شما میی علمی  فراطبيعی و شگرفی که سرانجام هنگام درک عميق معنای يک نظريه

طور؟  پس فرزند چه. «دوی  صحنه»به معنای واقعی کلمه است، همان  دوظهور  بياييد فرض کنيم که عشق

نيست که « يک»را دگرگون يا عوض نخواهد کرد؟ آيا او همان « دوی  صحنه»آيا يک فرزند اين 

ها را گسترش دهد و  ند آنتوا که می« سه»ی عاشقان را گرد هم خواهد آورد، امّا همچين يک «دو» 

 امّا همچنين جدا کند؟

يک يهودی اهل شريعت، ژروم يکی از دوستان دانشور من، . اين پرسشی هم ژرف و هم جالب است

 دوبله، عشق گواه اثبات : گويد او هميشه به من می. پذيرد ی عشق را می ای تز من درباره تا اندازه 10بناروش

 يکی  ها در مرتبه بايد از آزمون آن دورسد که  ای فرامی ها است امّا لحظه است، اين اعلام و ابديتّ آن

فرزند  يکسيمای يکباره نمادين و واقعی برای اين . بازگردد يکيعنی، اين بايد به . سربلند بيرون بيايد

طور تجربی  من اين ايراد را به. ندما باقی می يکبيان  همانسان  و هدف حقيقی عشق وجود فرزند به. است

های  ی زوج خصوص به اين خاطر که اين نيازمند انکار سرشت عاشقانه ام، به بر چند زمينه به چالش کشيده

فرزند در حقيقت بخشی : تر، من به او گفتم سپس، در ترازی عميق. گرايان، و غيره خواهد بود نازا، همجنس

را « يک نقطه»ی خود من  که هست در چارچوب زبانواره ، و چنانشده از سوی عشق است از فضای ترسيم

کند،  وحوش آن يک رخداد خودش را برقرار می ی خاص که در حول يک نقطه، يعنی يک لحظه. سازد برمی

که توگويی اين به يک قالب تغييريافته و  نمايش يابد، چنان ـ جايی که اين بايد به سياقی باز 

يک نقطه، در عمل، وقتی . «تا از نو اعلام کنيد»کند  امّا قالبی که شما را وادار میگشت،  جاشده بازمی جابه

سياسی باشد، عاشقانه، هنری يا علمی، ناگهان شما رسد که پيامدهای يک ساخت يک حقيقت، خواه  فرامی

تی که رخداد کند، توگويی شما باز در همان آغاز بوديد، يعنی وق ای می را مجبور به برگزيدن انتخابی ريشه

خواهم و بر  پذيرم، آن را می من اين شانس را می»بار ديگر شما بايد بگوييد،  يک. را پذيرفتيد و اعلام کرديد

: توان حتّا گفت می. سازی کنيد تان را بازـ در مورد عشق، شما بايد، اغلب خيلی فوری، اعلام. «گيرم عهده می

همين کنم که يک فرزند، ميل به داشتن يک فرزند، و تولّد  میو من فکر . بسازيد(ـ باز)شما بايد نقطه را 

دانيم  ما می. ی پشتيبانی برای عشق سازد، آشکارا، در شکل يک نقطه اين بخشی از فرايند عشق را می. است

شود  اين ضروری می. ها يک آزمون است ی زوج که يک تولدّ، يکباره يک معجزه و يک چالش، برای همه
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توانند همچنان  نفر نمی دو. است يکاف فرزند اعزام کنيد، دقيقاً به اين خاطر که او را به اطر دوکه 

 .کردند ديگر را در جهان چنان تجربه کنند که پيش از به چالش کشيده شدن روی اين نقطه چنين می يک

که عشق خودآيين  دار است، به عبارت ديگر، اين کنم که عشق دنباله من به هيچ روی انکار نمی 

را « دوی  صحنه»های نوينی در کار هستند، و، هربار، شما بايد  ها و جلوه ها، وسوسه ها، آزمون نقطه. نيست

. شود« گفته بازـ»پس از اعلام آغازين، عشق نيز بايد . های يک اعلام نو را پيدا کنيد دوباره نمايش دهيد، واژه

ی  مانند همه. بار است جودی خشونتهای و ی بحران و به همين خاطر است که عشق همچنين سرچشمه

ی ديد، افزون بر اين، يک همانندی گيرا نيز بين  از اين زاويه. وجوی حقيقت ی جست فرايندهای دربردارنده

 .در ميان استسياست و عشق 



 

V 
 و سياستعشق 

ها را  ها و وفاداری اعلامی ميان سياست و عشق چيست؟ آيا اين است که سياست نيز رخدادها،  رابطه
 دربردارد؟

. شود ای که بر ساحت جمعی متمرکز می سازد، امّا رويهّ ی حقيقت را برمی يک رويهّ سياستاز نظر من 

يابی به آن  آزمايد که ساحت جمعی توانايی دست منظورم اين است که کنش سياسی حقيقت آن چيزی را می

چه را ناهمگن است يکپارچه  تواند آن ذيرای برابری باشد؟ آيا میتواند پ برای مثال، آيا اين می. را دارد

تواند  ذات و اساس سياست می. تواند بپذيرد که تنها يک جهان هست؟ چيزهايی از اين دست سازد؟ آيا می

گيری  دهی، فکر و تصميم افراد بر چه توانا هستند هنگامی که ديدار، سامان: زير اين پرسش گنجانده شود

در . کردن آن را دارند ی دو آدم است که توان رسيدگی به تفاوت و خلّاق در عشق، اين درباره کنند؟ می

توانند برابری  ای از مردم، می بردن به آن است که آيا شماری از مردم، در واقع توده ی پی سياست، اين درباره

تأثير آن را اجتماعی کند، در  طور که خانواده در تراز عشق وجود دارد تا و درست همان. را پديد بياورند

ی خاردار بين  همين رابطه. های آن را سرکوب کند وجود دارد تا اشتياق دولتتراز سياست نيز قدرت 

ی ابزاری برای  منزله به دولتی قدرت با  ميانجی مقوله ی يک راه عملی و جمعی فکرکردن به منزله سياست به

ی يگان  منزله و خانواده به دوی  عشق با نوآوری خودسرانهی  مديريت و تنظيم آن وجود دارد، و مقوله

 .بنيادين مالکيتّ و خودپرستی

عشق تعريف دولت عنوان  خانواده را به توانيد بازی کنيد می 11«دولت»ی  اساساً، اگر شما با کلمه 

ا اری رکنيد خود همان تنش معناد ای مشارکت می برای مثال، وقتی شما در يک جنبش سياسی توده. کنيد

. در کار است دولتو قدرت و اقتدار « جمعی بر چه تواناست؟ ساحت»کنيد که بين پرسش  تجربه می

اظهار کنم که آيا بايد حالا . ی خيانت به اميد سياسی است تقريباً هميشه درباره دولتنتيجه اين است که 

طور که من  آن. پرسيده شود ی خيانت به عشق است؟ روشن است که اين پرسش بايد خانواده هميشه درباره

ی نوآوری جنسی، فرزندان، کار،  نقطه. گذارد، و تصميم به تصميم بينم، اين تنها نقطه به نقطه اثر می می

ها به احاله  ی اين نقطه و منحصرکردن همه. ی هرجوره هست های شبانه، تعطيلات، و نقطه دوستان، گردش

های قدرت دولتی،  همين سان در سياست، نقطهبه . به اعلام عشق هيچ موضوع سرراستی نيست

                                                 
11 state [معنای حالت يا وضع به همچنين]  



 

ها درون يک چارچوب سياسی باز،  داشتن آن هستند و نگهدر کار ها و پليس  ها، قانون گيری جبهه

 .خواهانه و انقلابی هرگز آسان نيست برابری

يندارم ها اساس برهان من عليه دوست د نقطه را داريم و آن ـ به ـ در هر دو مورد، ما فرايندهای نقطه 

تواند بدون دولت  سياست احتمالاً هرگز نمی. جای هدف نهايی اشتباه نگيريد تجربه را به. دادند را شکل می

هدف آن کشف چيزی است که ساحت . محقّق شود، امّا اين به معنای آن نيست که قدرت هدف آن است

دن جهان از ديدگاه تفاوت کر به همين سان، در عشق، هدف تجربه. جمعی بر آن تواناست، نه خود قدرت

اش در  گرای شکاّک برای بدبينی يک اخلاق. ی انسانی است، نقطه به نقطه، و نه صرفاً تضمين بازتوليد گونه

که، در نهايت، عشق صرفاً تدبيری است برای  سان گواه اثبات اين مورد خانواده توجيه خواهد يافت، به

اماّ . موروثی هستند ی انحصاریکه امتيازها ه برای تضمين اينی انسانی و تدبير جامع تضمين بازتوليد گونه

ام بناروش را هم نخواهم پذيرفت که آفرينش  همچنين من ديدگاه دوست. پذيرم ی او را نمی من قضيه

 .است يکاز سوی عشق موظفّ به زانوزدن در برابر برتری  دوشکوهمند قدرت 

طور که ژاک دريدا طرح کلیّ يک  تجسّم کنيد، درست همانرا « سياست عشق»توانيد يک  پس چرا شما نمی
 را ترسيم کرد؟ 18«سياست دوستی»

يک « سياست عشق»ی من،  به عقيده .عشق و سياست را با هم قاطی کنيدکنم که شما بتوانيد  من فکر نمی

کنيد، آن  می« ديگر عشق بورزيد به يک»کنم که وقتی شما شروع به گفتن  من فکر می. معناست اصطلاح بی

هايی در  در اصل به اين خاطر که آدم. تواند به نوعی از اخلاق بينجامد، امّا نه به هيچ نوعی از سياست می

تواند از ما انتظار داشته  کس نمی هيچ. اين انکارناپذير است... ورزد ها عشق نمی سياست هستند که آدم به آن

 .ها عشق بورزيم باشد به آن

 دشمنان است؟ ميان آرايی صفی يک  اش درباره سياست همهبنابراين برخلاف عشق، 

ترين  ، در تفاوت مطلقی که بين دو فرد وجود دارد، يکی از بزرگ دانيد، نگاه کنيد، در عشق خب، می

که اين يک تفاوت نامتناهی است، با اين حال يک  تواند خيال کند، با توجّه به اين هايی که آدم می تفاوت

تواند  چيز از اين قسم نمی هيچ. تواند آن را به يک وجود خلّاق بدل کند م و وفاداری میرويارويی، يک اعلا

شده  مشخصّ روشنی بهکه در عمل دشمنان  ای روی دهد، نتيجه اين های پايه در سياست در چارچوب تضاد

                                                 
ی  ترجمه)آپاراتوس چيست؟ و مقالات ديگر از جورجو آگامبن در کتاب دوستی گفتار  به قلم ژاک دريدا و همچنين درس سياست دوستیبه کتاب  18

 :بنگريدو اثری ديگر از همين نويسنده با مشخّصات زير (  2 1داد نو، چاپ اولّ،  ياسر همّتی، انتشارات رخ

The Politics of Friendship, Jacques Derrida, trans. George Collins (Verso, 2005). See also Friendship, Giorgio 

Agamben, trans. David Kishik and Stefan Pedatella, in “What is an Apparatus?” and other essays (Stanford 

University Press, 2009) and by the same author, L’Ombre de l ’amour. Le concept d’amour chez Heidegger, Payot & از 



 

آن امروزه زدن با  ی مرکزی در تفکّر سياسی پرسش از دشمنان است و سروکلهّ يک مقوله .در ميان هستند

: مسأله اين است. کنيم اش کار می خاطر چارچوب دموکراتيکی که ما درون ای به بسيار دشوار است، تا اندازه

يک دشمن واقعی کسی نيست که شما از . آيا دشمنان وجود دارند؟ منظورم از اين دشمنان واقعی است

آن شخصی که شما از . اند به او رأی داده ای او اکراه داريد چون بسياری از مردم رسيدن دوره قدرت ديدن به

و شما . داديد اش را به او ترجيح می شويد چون شما رقيب دلخور می دولتاش در مقام رئيس  ديدن

فردی که : يک دشمن چيزی ديگر است. تان را انتظار خواهيد کشيد، به مدّت پنج يا ده سال يا بيشتر نوبت

بنابراين آيا . گذارد گيری کند که بر خود شما اثر می مورد چيزی تصميمتوانيد تحمّل کنيد که او در  شما نمی

 .ی شروع ما باشد دشمنان واقعی وجود دارند يا نه؟ اين بايد نقطه

. اندازه مهم در سياست است و خيلی زود است که ما آن را به يک طرف برانيم ای بی اين مسأله 

های  توانيد موانعی بيابيد، از سوی درام در عشق، شما می .ی دشمن به پرسش عشق کاملاً بيگانه است مقوله

ام  پس رقيب: شايد بتوان ايراد گرفت. درونماندگار تسخير شويد، امّا در واقع، هيچ دشمنی در کار نيست

. دهد؟ خب، اين موضوعی سراسر و يکسر متفاوت است يارم او را به من ترجيح میطور؟ شخصی که  چه

سياست . دهد دشمن بخشی از ذات سياست را شکل می. سازد دشمن کنش را برمی در سياست، پيکار عليه

ماند، او بخشی از  با اين حال، رقيب مطلقاً خارجی باقی می. کند اش را شناسايی می اصيل دشمن واقعی

 ی برسازنده کنر يک کنند حسادت ی آنانی که فکر می ی اين نکته من با همه درباره. تعريف عشق نيست

ها پروست است، که برای او حسادت محتوای  ی اين ترين نماينده درخشان. ام مخالف عميقاًعشق است 

ای ديگر از تز  ی من، اين صرفاً گونه به عقيده. ، و اهريمنی سوژگی عاشقانه استشورواقعی، پر

ی به تعريف کند و به هيچ رو حسادت انگلی جعلی است که از عشق تغذيه می. گرايان شکاّک است اخلاق

آيا بايد هر عشقی يک رقيب خارجی را شناسايی کند پيش از آن که بتواند خودش را . کند آن کمک نمی

های درونماندگار  دشواری: مسأله وارونه است! اعلام کند، پيش از آن که بتواند آغاز شود؟ به هيچ وجه

ک رقيب، خيالی يا واقعی، تبلور توانند دوروبر يک طرف سوم، ي می دوی  های درونی صحنه عشق، تناقض

. دهد برخاسته از وجود دشمنی نيستند که شناسايی شده باشد ها پناه می هايی که عشق به آن دشواری. بيابند

. خودخواهی، و نه هيچ رقيبی، دشمن عشق است. بازی خلّاق تفاوت: اند ها نسبت به اين فرايند درونی آن

که من بايد شکست بدهم، ديگری نيست، بلکه خودم است، دشمن اصلی عشق من، آن : توان گفت می

ساخته  ـ اش را در برابر جهان باز دهد تا جهان دهد، که ترجيح می که يکسانی را به تفاوت ترجيح می« خودم»

 .ميانجی صافیِ تفاوت تحميل کند به

 ...تواند جنگ هم باشد عشق می



 

آميز  مانند بسياری فرايندها برای يافتن حقيقت، فرايند عشق همواره صلح ما بايد در ذهن داشته باشيم که،

هايی را به بار بياورد که ما شايد بتوانيم يا  راستين و جدايی ی دلهرهبار،  تواند بحث خشونت اين می. نيست

ر زندگی ها د ترين تجربه ما بايد بازشناسيم که اين يکی از دردناک. ها چيره شويم شايد نتوانيم بر آن

شان را ترويج «ی جامع بيمه»به همين خاطر است که برخی از مردم پروپاگاندای ! سوبژکتيو يک فرد است

ی  هايی با انگيزه ها و خودکشی قتل. ميرند خاطر عشق می ام که مردم به من پيشاپيش اشاره کرده. دهند می

. آميزتر از سياست انقلابی نيست لحدر واقع، در تراز خودش، عشق ضرورتاً هيچ ص. شوند عشق انجام می

ی خودش را برای  عشق برنامه! هرگز. های سرخ ساخته شود يک حقيقت چيزی نيست که در باغی از گل

مان درگير شويم، حال آن  امّا تفاوت آن است که در سياست ما واقعاً بايد با دشمنان. تضادها و خشونت دارد

های درونی و درونماندگاری که واقعاً هيچ دشمنی را  است، درام ها ی درام اش درباره که در عشق اين همه

ها در عشق  درام. رانند درون ستيز با تفاوت می ی يکسانی را به ها گاهی رانه کنند، اگرچه آن تعريف نمی

 .ی ستيز ميان يکسانی و تفاوت هستند تيزترين تجربه

کردن يک سياست عشق  درون اخلاقی فروافتادن بهآيا کنار هم آوردن عشق و سياست بدون حتّا با اين حال، 
 به هيچ روی ممکن نيست؟

ها را در ترازی صرفاً صوری با ديالکتيک حاضر  توان آن سياسی هستند که می ـ ی سياسی، يا فلسفی دو انگاره

بودگی به  گيرد که جمع اين ايده را دربرمی« کمونيسم»ی  نخست، کلمه. درون عشق مقايسه کرد

کردن در يک فرايند سياسی  مردم نبايد از مشارکت. سياسی توانا است های برون ی تفاوت دن همهکر يکدست

اند يا  جا به دنيا آمده ها اين يا آن هستند، يا اين از نوعی کمونيستی صرفاً به اين خاطر بازداشته شوند که آن

اند،  تهفلان و بهمان فرهنگ شکل گرفگويند، يا با  اهل جايی ديگر هستند، يا به فلان و بهمان زبان سخن می

تنها تفاوت سياسی با دشمن . هايی بر سر آفرينش عشق نيستند در خودشان مانع ها به همان سياق که يکسانی

و سپس . ارزی در فرايند عشق ندارد و آن هيچ هم. گفت طور که مارکس می است، همان« ناپذير آشتی»

توانيم  ما می. است خواهی جمهوریشعار ی  ين واژه از سه واژهتر مبهم« برادری». هست« برادری»ی  کلمه

نسبت دقيق از آن  توانيم تعريفی به ما می. ی چيست دانيم که آن درباره بحث کنيم، امّا می« آزادی»ی  درباره

ی خاکی است؟  ديگر چه چيزی روی اين کره« برادری»امّا . دربردارد« برابری»چيزی به دست دهيم که 

ها درون فرايند سياسی، که مرز  ی آن زيستی دوستانه هم ها مربوط است، به ی تفاوت ترديد اين به مقوله بی

گرايی پوشانده شود، چون،  الملل تواند با بين ای است که می و آن انگاره. اساسی آن رويارويی با دشمن است

ترين  تواند گسترده اگر ساحت جمعی بتواند واقعاً برابری را بر عهده بگيرد، اين به معنای آن است که اين می

 .شدتّ محدود کند را به يکدست کند و قدرت يکسانی و هويتّها را نيز  ايیواگر



 

بياييد حالا روی . فتيدسخن گ« دين عشق»ی يک  منزله وگوی ما، شما از مسيحيتّ به در آغاز گفت
از ديد شما، چگونه مسيحيتّ موفّق شد تا . های بزرگ تمرکز کنيم عشق درون ايدئولوژی  1تجسّدهای

 ای را به چنگ بياورد که عشق دارد؟ ادهالع قدرت خارق

عهد حضور عشق در . هموار کرد بسيارکنم که يهوديتّ راه را برای مسيحيتّ  در اين زمينه، من فکر می

منبع الاهياتی آن هرچه باشد، آواز . ها تجويزها و هم توصيف قالببارز و معنادار است، هم در  عتيق

ها از عشق است که تا به حال نوشته  ترين تکريم ت يکی از قویاسهای سليمان  غزل غزلکه  ای عاشقانه

عشق نسبت به يک برداشت استعلايی از امر کلیّ و  شورخود مسيحيتّ نيکوترين مثال از کاربرد . شده است

ديگر عشق بورزيد، کلّ اين همبودگی عاشقانه به  اگر شما به يک: گويد مسيحيتّ می. جهانشمول است

کند  اين دين اين ايده را وارد می. عشق نزديک خواهد شد که خود تعالی الوهی است ی غايی هر سرچشمه

سوی ديگری، در اين عشق برين سهم  ی برکشيده به ی ديگری، نگاه خيره ی عشق، تجربه که پذيرش تجربه

، البته، و. بخشد ايم و هم عشقی که خداوند به ما می کند که هم عشقی است که ما به خداوند مديون ايفا می

ی خود ــ تجسّد دولت برای کليسامسيحيتّ موفّق شده است تا از جانب ! آميز است آن يک شاهکار نبوغ

آن ــ اين قدرت را به چنگ بياورد که آن را توانا ساخته است، برای مثال، تا پذيرش رنج را به نام منافع 

 .برين همبودگی و نه فقط در حقّ بقای فردی به دست بياورد

تواند به آن حدوث  حيتّ کاملاً درک کرد که عنصری در حدوث آشکار عشق هست که نمیمسي 

اين عنصر کلیّ را . ی مسأله است امّا اين بلافاصله آن را به تراز تعالی برکشيد، و همين ريشه. فروکاسته شود

توانسته است تا آن را جورهايی  امّا مسيحيتّ يک. شناسم ی عنصر درونماندگار بازمی منزله من نيز در عشق به

آل است که پيشاپيش تا  اين يک ايده. ترفيع دهد و آن را بر روی يک قدرت متعالی دوباره متمرکز کند

اين يک دستکاری نخستين و درخشان قدرت عشق . نيکی  ميانجی ايده ای در افلاطون حاضر بود، به اندازه

منظورم اين است که ما بايد نشان بدهيم که عشق واقعاً . است و ما اکنون بايد آن را به زمين بازگردانيم

ی مثبت،  قدرت کلیّ و جهانشمول دارد، امّا اين تنها فرصتی است که به ما داده شده است تا از يک تجربه

« ديگری بزرگ»، بدون «ديگری ـ قادر»ترديد، امّا بدون  ، بیديگری. ز تفاوت بهره ببريمخلّاق، و تأييدگرانه ا

 شوری يک منبع  منزله ها فقط به آن به چون آن. گويند ها از عشق سخن نمی در تحليل نهايی، دين. تعالی

سوی  به شورآن  هدايتدر راستای تواند پديد بياورد،  تنهايی می علاقه دارند، به حالت سوبژکتيوی که اين به

برآمد اصلی اين است که . و تشويق اين حالت سوبژکتيو به پذيرفتن حاکميتّ خداوند کليساايمان و 

کند که من در  ای جانشين می جای عشق جنگجويانه گذار را به ، و فرقمنفعلمسيحيتّ عشق پارسايانه، 

ان نوين و يک خوشبختی و شادکامی که ستايم، آن آفرينش دنيوی زايش متمايز يک جه جا آن را می اين
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به هيچ روی  ،شود تا جايی که به من مربوط می ،شده عشق بر زانوان خم. نقطه به نقطه به دست آمده است

 .دارد تا به معشوق تسليم شويم انگيزد که ما را وامی عشق نيست، حتّا اگر عشق گاهی اشتياقی را در ما برمی

هنگامی که او داشت برای اجرای مشهورش  ايد، آن هم به طرزی چشمگير در هکار کرد 11شما با آنتوان ويتز
سهم » ی نمايشنامه ی آيا تأمّل بر عشق از سوی نويسنده. شد پل کلودل آماده می  1«دمپايی اطلس»از 

، که چنين آکنده از مسيحيتّ است، هيچ چيزی برای گفتن به مردم اين زمانه دارد که بيشترشان  1«نيمروزی
 مسيحی نيستند؟ ديگر

با . پردازند کلّاً به اين درونمايه می سهم نيمروزیو  دمپايی اطلس. پرداز بزرگ عشق است کلودل يک درام

اً از جانب مند کند که ديگر مستقيم علاقهمايی را تواند حالا  چيز در کلودل هست که می اين حال، چه

شويم؟ من  ر زندگی پس از مرگ برانگيخته نمیهای کردارهای نيک و نجات د ها، پاداش قدّيس يگانگی هم

ديگر  دور از هم، گرچه هرگز از سنگينی بر يک»: فکر کنم سهم نيمروزیتوانم به آن جمله در پايان  تنها می

خصوص به اين واقعيتّ  کلودل به« آکنده از ستيزمان را تاب بياوريم؟های  کشيم، آيا بايد جان دست نمی

هرگز از سنگينی بر  دور از هم، گرچه»: همواره چيرگی بر ناممکن استحسّاس است که عشق حقيقی 

به بيان سختگيرانه، عشق يک امکان نيست، بلکه به بيان بهتر چيرگی بر چيزی « ...کشيم ديگر دست نمی يک

ی يک  منزله چيزی وجود دارد که هيچ دليلی نداشت باشد، که هرگز به. بسا ناممکن به نظر بيايد است که چه

گری همسريابی اينترنتی  اين هم دليل ديگری است که چرا هوچی. مکان به شما پيشکش نشده بودا

ها را بنا بر پيشنهاد  ی امکان خواهيد همه کند که شما می اين بر اساس اين فرض کار می. آميز است مغالطه

زندگی مانند ! طور نيست ی اينامّا زندگ. مند شويد مرور کنيد و بهترين را انتخاب کنيد، تا از عشق ايمن بهره

شود که بر چيزی ناممکن  عشق هنگامی آغاز می. کشند ها وانمودگران صف می هايی نيست که در آن داستان

در همين حال در . زن ممنوع يک شاعر بزرگ امر ناممکن استی  با درونمايهکلودل شويم، و  چيره می

من . چه ناممکن است نسبی است چون زمينی است آنشوند، زيرا  ها هميشه اندکی سنگين می کلودل، تاس

دومی . ی ناممکنی عشق روی زمين است اولّی تجربه. دارد« دوی  صحنه»عوض يکی دوتا  کنم او به فکر می

 .کنند نفر در عالم ايمان آشتی می دوهنگامی است که 

ی نخست  قدرت صحنهبرد تا به  ی باشکوهی که او به کار می پيروی از خلال سازوکارهای شاعرانه 

اين . ی همين است مسيحيتّ درباره. انگيز است شگفتی دوم توان ببخشد  برای غنابخشيدن به صحنه

اند  بله، برخی چيزها ناممکن»: کند ها ترويج می ميانجی قدرت دنيوی عشق با گفتن اين جمله خودش را به
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چه اين پايين ناممکن است ضرورتاً  ت چون آنکه اين بسيار قدرتمند است، امّا جای نگرانی نيس حتّا با اين

 .پروپاگاندای بسيار ابتدايی امّا بسيار توانمند« .طور نيست در زندگی پس از مرگ اين

کردن از تعالی به درونماندگاری، برای کمونيسم تاريخی  آوردن عشق به زمين، حرکت اين آرزوی پايين
 سازی عشق باشد؟ ی کمونيستی بتواند راهی به نوـ فرضيهکارانداختن  در چه راهی شايد بازبه. مرکزی بود

ها  ن که چگونه آ اشاره کردم، و اين« عشق»ی  طرز فکرم در مورد اين کاربردهای سياسی کلمهتر به  من پيش 

جا نيز سروکار ما، به طرزی بسيار شايان  با اين همه، در اين. اند کننده ی کاربردهای دينی گمراه به همان اندازه

حزب نيست، بلکه  خداونديگر اين د. آورد توجّه، با يک نيروی متعالی است که قدرت عشق را فراچنگ می

اين نوع از واگذاری جمعی عشق به يک « کيش شخصيتّ»تعبير . ، رهبر برين آنحزبميانجی  است، و به

به سرودهای الوار خطاب به استالين، و : اند نيز وارد گود شدهشاعران . کند بندی می سيمای سياسی را جمع

را  حزبمن کيش ... اش نگاه کنيد انسه پس از بيماریبه فر  1بازگشت موريس تورز برایآراگون  آوازهای

های  من رنگ حزب»: جا باز، آراگون همدل است در آن. يابم تر می که هست حتّا از اين هم جالب چنان

ها، چه  اين کلمه. شود بينيم که عشق ميزان می ما بلافاصله می. ، و از اين دست«فرانسه را به من بازگرداند

اين آموزنده است که . ، بسيار همسان هستند12و چه برای يار او، الزا تريوله ه باشندنوشته شد حزببرای 

های  بخشی به طبقه بسا فکر کرده باشد فقط يک ابزار انتقالی برای رهايی ببينيم چگونه حزب که آدم چه

ها را به  از آنکدام  م  هيچخواه من نمی. شود واره بدل می سان به يک فتيش يا بت کارگر و مردمی بود بدين

توانيم به آن ادامه بدهيم، که ما بايد اينک آن را به  اين دورانی از اشتياق سياسی بود که ما نمی: مسخره بگيرم

چه ما بايد بگوييم،  آن. شمرد ها تن می ميليونبين اش را  طرزی انتقادی ببينيم، امّا پرشور بود و وفاداران

. را هرگز نبايد با هم اشتباه گرفت ت که عشق و اشتياق سياسیی ماست، اين اس که عشق درونمايه چنان

و نفرت احساسی است که به طرزی تقريباً . روی سياست مهار نفرت است، نه عشق ی پيش مسأله

به عبارت ديگر، در سياست، جايی که دشمنان واقعاً وجود . کشد گريزناپذير پرسش دشمن را پيش می

. کردن پيامدهای نفرت است هرچه باشد، مهارکردن يا در حقيقت ويراندهی، حال  دارند، يک نقش سامان

، بلکه يک چالش بزرگ فکری روياروی آن «عشق را تبليغ کند»اين به معنای آن نيست که اين بايد 

که در سرتاسر  و نه، چنان. ترين تعريف ممکن از دشمن سياسی است آوردن محدودترين و دقيق فراهم

 .توان خيال کرد ترين تعريفی که می ترين، دورازدست طور بود، مبهم ير اينوبيش تمام قرن اخ کم

 آيا جداکردن عشق از سياست بهتر خواهد بود؟
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غلط گرد هم آورده شده  کوشد تا آن چيزهايی را از هم جدا کند که به يک ردّپای درشت تفکّر معاصر می

سان  به همان سياقی که تعريف دشمن بايد مهار، محدود، و به يک حداقل فروکاسته شود، عشق، به. بودند

وقتی . از سياست جدا شودسختی  ی تفاوت، نيز بايد به يک ماجراجويی تکين در کاوش برای حقيقت درباره

ی سياست  های آينده خواهم پيشنهاد کنم که شکل زنم، تنها می ی کمونيستی حرف می من از فرضيه

ی جهانی که  ی کمونيستی، ايده گويی، به ايده آری شوند، يک بازـ گنجاندهبخشی بايد در يک رستاخيز  رهايی

در راستای آن هدف، ما . پيوند آزاد و برابریز شود، جهانی ا به حرص و طمع مالکيتّ خصوصی تسليم نمی

های سياسی بومی انگشت بگذاريم، جايی که  توانيم روی ابزارهای فلسفی نوين و شمار خوبی از تجربه می

ی  تر خواهد بود تا زير محاصره ساختن عشق آسان در چنين چارچوبی، نوـ. تفکّر نوآورانه در کار بوده است

تواند در ميان چنين  چشمداشتی نمی چيز بی توانيم يقين داشته باشيم که هيچ ن ما میچو. دارانه جنون سرمايه

ارزش : چشمداشت است وجوی حقيقت، ذاتاً بی و عشق، مانند هر فرايندی در جست. جنونی آسوده باشد

« مونيسمک»ی  معنای کلمه. رود ی دو فرد درگير می واسطه آن تنها در خودش نهفته است و فراتر از منافع بی

هايی نو برای عشق به همراه  با اين حال، اين کلمه با خودش امکان. واسطه به عشق ربط ندارد به طور بی

 .آورد می

های  ها داستان اين. ممکن ديگری به تجسّدهای عشق درون يک سياست کمونيستی هست ساحت
شما . شوند جتماعی ديگر ساخته میهای ا ها و جنبش ای از اعتصاب زمينه ای هستند که در برابر پس عاشقانه

دهد تا خودش را با نافرمانی  کنيد، زيرا اين به نافرمانی از عشق اجازه می اغلب بر اين ساحت تأکيد می
 های در پيکار چيست؟ ويژگی مشخصّ اين عشق. پيمان کند سياسی از لحظه هم

جّهی از نوشتارم را در مقام خصوص به اين سويه از چيزها حسّاس هستم چون من بخش درخور تو من به

 L’Écharpe Rouge ی من در نمايشنامه. ام پرداز به اين موضوع اختصاص داده نويس و درام يک رمان
ی تجسّدهای يک  ی يک برادر و خواهر در همه های بافاصله ، داستان در اصل به عشق[گردن سرخ شال]

ای و  های توده ها، نشست ، اعتصابخواهی های آزادی شود که جنگ جنبش عظيم سياسی مربوط می

ــ که از ساختار شکلی  [بلوک آرام اين پايين] Calme bloc ici-basام  در رمان... گيرد دست را دربرمی ازاين

Les Misérables [ها مفلوک ]ی انقلابی عشق يک کارگر شيعه، احمد  ديوارنگاره کند ــ اثر هوگو پيروی می

بت کتلی، و سپس، عشق پسر اليزابت، سيمون، که پس از مرگ تروريست اعظمی، به يک تروريست، اليزا

در . گيرد پذيرد، به کلود اوگاساوارا، شاعر و دختر يک مرتجع برجسته را در برمی احمد او را به فرزندی می

انه کردن همسانی ميان عشق و تعهّد انقلابی، بلکه نوعی پژواک مخفي ها، نيتّ من نه برجسته ی اين نمونه همه

آورد  ی فردی، بين شوری که زندگی به دست می ترين تجربه آيد، آن هم در محرمانه است که پديد می

لحاظ کيفی متمايز که از پيکار با  شوری بهشود و  خاص متعهّد می ی ايدههنگامی که صددرصد به يک 



 

اين مانند دو ساز موسيقی است که از نظر لحن و شدّت صدا کاملاً . شود تفاوت در عشق زاده می

دان بزرگ در اثری يگانه يکنوا  گرايند وقتی به دست يک موسيقی اند، امّا به طرزی رازآميز به هم می متفاوت

ای از  ين آثار ترازنامهمن در ا. گويی شايسته دست بزنم جا به يک فاش خواهم در اين من می. شوند می

ای است که من آن اعتقاد  اين دوره. ام ی هشتاد را نگاشته و دهه 2 ميان مه « های سرخ سال»ام در  زندگی

امّا من . استبرای آن يک نام ممکن « کمونيسم»ام و  سياسی را بسط دادم که به آن سرسختانه وفادار مانده

. کننده بودند رفته تعيين هم رايندهای عشق ساختار دادم که رویام را دوروبر ف قدر زندگی آينده سپس همان

که  طور خاص، چنان به. شد با آن الهام و سرشت پايدار آن روشن میچه بعدها پيش آمد، از همين مرتبه،  آن

آن . ام، اعتقاد به عشق و سياست، چيزی است که هرگز نبايد از آن چشم پوشيد من پيشاپيش اشاره کرده

ای موسيقايی را ساخت که همنوايی آن را  ای بود که، در ميان سياست و عشق، زندگی من نغمه حظهواقعاً ل

 .تضمين کرد



 

VI 
 و هنرعشق 

دهيد که  کنيد و نشان می ، بحث می1« 1راز کيمياگری »ی متن آندره برتون،  ، شما درباره«قرن»در کتاب 
امّا منظور آندره . ای برای حقيقت بود سان استعاره برای ترويج عشق بهچگونه قرن بيستم دورانی برجسته 

را   «ترين بيان آن، يعنی، عشق هنر به ساده»، آرزوی فروکاستن 8«شدنی ماهی حل»برتون چيست وقتی در 
 کشد؟ پيش می

بود که ما در همان آغاز به آن اشاره کرديم، يعنی، با پيروی از دستور  یمرکزی سوررئاليستی همانی  پروژه

ناپذير يک حرکت هنری،  سازی به سياقی انحلال ها اين نوـ و برای سوررئاليست. ساختن عشق رمبو، نوـ

ی بسيار  هنر نقطه. کردند بندی و تفکيکی بين اين سه برقرار نمی ها هيچ تقسيم آن. وجودی و سياسی بود

اين شايد بتواند حتّا يک تعريف . آورد به اين معنا که در حقّ رخدادها عدالت را به جا می رتمندی دارد،قد

در . آورد هنر آن چيزی است، در تراز فکر، که عدالت کامل را در حقّ رخداد به جا می: ممکن از هنر باشد

زيابی يا تلاش برای بازيابی کامل قدرت اماّ هنر در با. يابند نگری نظم می سياست، رخدادها با تاريخ در پس

تنها هنر ساحت حواس را به يک رويارويی، يک خيزش يا يک شورش  .وتنها است ها تک پرشور آن

يک نقّاشی . که هستند های آن، تأمّلی برجسته است بر رخدادها چنان ی شکل هنر، در همه. گرداند بازمی

چه اين نقّاشی نمايش  به آنتواند  نمی آن چيز است که ی خود آن وسيله آوردن چيزی به چنگ برجسته به

توانيد  چه شما می بسا بتوانيم بگوييم، به درون آن شود و، ما چه رخداد نهان پيدا می. دهد فروکاسته شود می

کند، از اين ديدگاه، که هنر پيوندی بسيار نزديک با عشق دارد،  برتون به ما يادآوری می. کند ببينيد رخنه می

عشق ]« l’amour fou »اين . کند ای است که يک رخداد به درون وجود رخنه می را دومی در اصل لحظهزي
جور قانون عشق در کار  هيچ. تواند به هيچ قانونی فروکاسته شود عشق نمی. دهد را توضيح می[ وار ديوانه

 .نيست

گويد، به  ه مثل عاميانه میک چنان. گريز عشق را نشان داده است هنر اغلب روی جامعهبيش از اين،  

تنها آنان دارای آن تفاوتی هستند که با آن جهان را تجربه . «عاشقان در اين جهان تنها هستند»هر حال، 

تفکرّ . کشد سان قدرت رخدادی فراسوی هرگونه قانون برمی را به «l’amour fou»سوررئاليسم . کنند می

                                                 
1 Arcanum 17 
2 Soluble Fish 
3 Si vous aimez l’amour... Anthologie amoureuse du surréalisme edited by Vincent Gille, with a preface by 

Annie Le Brun, Syllepse, 2001. 



 

. شود ابر هر نظم، در برابر نظم قدرتمند قانون، آفريده میگرفته از عشق نيز تفکّری است که در بر الهام

يک انقلاب شاعرانه در زبان امّا همچنين، شان به  را برای ميل خوراک منبعجا يک  ها در اين سوررئاليست

ی بسياری داشتند،  ها به عشق و به سکسواليته علاقه از اين ديدگاه، آن. بايد تأکيد کنم، در وجود يافتند

ی اندکی به آن  در مقابل، آنان علاقه. ی پشتيبان بالقوّه برای يک انقلاب در وجود منزله ن يک اصل، بهعنوا به

سان يک شعر شکوهمند رويارويی پشتيبانی  ها از عشق به بالاتر از همه، آن. چيزی داشتند که دوام داشت

، که يک تصويرپردازی باشکوه از پوئتيک رويارويی نايقينی و رازآميزی است ناديابرای مثال، در . کردند می

رويارويی ناب متضاد کامل هر چيز عامدانه است، . بدل خواهد شد «l’amour fou»که دور کنج خيابان به 

اند که  ردهبا اين حال، برخی فيلسوفان ادّعا ک. جور ساحت ابدی يابد، يا در هيچ چه دوام می امّا نه در تراز آن

مند ممکن برای  تنها ساحت زمان. يابيم ما پيشاپيش اين ايده را در تفکرّ يونانی می. ابديتّ همان لحظه است

آسا ابديتّ عشق را نويد  ی رويارويی معجزه طبعاً، لحظه. کند اين از برتون پشتيبانی می. ابديتّ لحظه بود

آسا و بيشتر  مفهوم عشق است که کمتر معجزه خواهم پيشنهاد کنم يک چه من می دهد، اگرچه آن می

ی  من با معجزه. ، نقطه به نقطهدوی  کوشانه است، يعنی يک ساخت ابديتّ درون زمان، ساخت تجربه سخت

ماند اگر تک انداخته  کنم که اين درون پوئتيک سوررئاليستی محدود می آيم، امّا فکر می رويارويی کنار می

. شود نقطه به نقطه ساخته میی شاقّ يک حقيقت راهنمايی نکنيم که  توسعهسوی  شود، اگر ما آن را به

سادگی يک  اين به: يک کار عاشقانه در ميان است. سان چيزی مثبت پنداشت جا به را بايد در اين« شاق»

 شما. صدا باشيد شما بايد با خودتان و ديگری يک: شما بايد در پناهگاه و سر نگهبانی باشيد. معجزه نيست

سان پاداش  آيد، به يقين، خوشبختی در پی می و سپس، به. بايد فکر کنيد، دست به کنش بزنيد و تغيير بدهيد

 .درونماندگار برای آن همه کار

توان  سختی می به. دهيد ی عشق پيوسته به ساموئل بکت ارجاع می آيد که شما در زمينه به نظر من عجيب می
شان  انگاری و بدبينی خاطر هيچ از ديد شما، آثار او، که به. دارند گفت که آثار بکت بر خوشبختی تمرکز

 کنند که همان عشق است؟ کار می« دوی  صحنه»سوی آن  مشهورند، به چه سياقی به

ی تداوم آن در گذر زمان از اندک چيزی  در قالب تجربهی عشق  ادبيات دربارهام،  طور که گفته همان

هايی را تماشا کنيد که  اگر شما نمايش. مثلاً تئاتر را در نظر بگيريد. اين بسيار گيراست. برخوردار است

دهند شما  ی کلاسيک ــ را نشان می های عاشقان جوان عليه خودکامگی عالم خانواده ــ يک درونمايه نبرد

در اين راستا، بسياری از . ماريوو را بدهيد پيروزی عشقها همچون زيرعنوان  ی آن همهتوانيد به  می

های ديگر، والدين  ها يا همدست کنند که چگونه اين جوانان، اغلب به ياری پيشخدمت ها بازگو می نمايش

ين است پيروزی ا. آورند، يعنی ازدواج خواهند به دست می چه را می دوانند و سرانجام آن پيرشان را سر می

آثار مهم، . کشيدن رويارويی بناميد بسا نقشه اين دقيقاً همان چيزی است که شما چه. عشق، امّا نه ديرش آن



 

های برجسته، اغلب دوروبر ناممکنی عشق، به محک آزمون گذاشته شدن آن، تراژدی آن، تباهی آن،  رمان

ماندن آن  ی برجای امّا آثار بسيار اندکی درباره. شوند دست ساخته می جدايی آن، پايان، و چيزهايی ازاين

. زحمت يک اثر برجسته پديد آورده است توانيم حتّا بگوييم زندگی زناشويی به ما می. طور مثبت هست به

 .بخش هنرمندان بوده است ندرت الهام اين يک واقعيتّ است که اين زندگی به

نامدار يأس و ناممکن، که ما چيزی بسيار  نگار اهگ آنبا اين حال، اين دقيقاً در نوشتار بکت است،  

را در نظر  روزهای خوشبرای مثال نمايش . ی سرسختی عشق نيز است او يک نويسنده: يابيم مناسب می

رود،  خيز می بينيد، مرد دارد بيرون صحنه سينه شما فقط زن را می. بگيريد، که داستان يک زوج پير است

چه روزهای خوشی »: گويد درون زمين است، امّا می شدن به چيز در حال تباهی است، زن در فرايند غرق همه

تغييری است که حيات  ر قدرتمند و بیعشق عنص. جا هست گويد که چون عشق هنوز آن و او می« !بودند

در يک متن کوتاه . عشق قدرت پنهانی درون آن فاجعه است. بار او را ساختار داده است ظاهر فاجعه به

کند که  ای بازگو می نمايشنامه ی صحنه های يک زوج بسيار پير را در بکت سرگردانی ،بسدرخشان به نام 

آوردن اين زوج  ين يک داستان عاشقانه است، داستان دواما. در يک آن کوهستانی و کويرمانند است

ی سکسواليته و  شان، دشواری فزاينده های آنان، يکنواختی حيات سالخورده، که به هيچ روی وضع فجيع بدن

کند، اماّ داستان را درون قدرت  ها را روايت می ی آن اين متن همه. کند دست را پنهان نمی چيزهايی ازاين

 .دهد يافته از سوی آن قرار می همند عشق و تداوم تجسمّنهايتاً شکو

ای اشاره کنم که شما از  خواهم به عشق بسيار ويژه طور که شما به هنر درام اشاره کرديد، من هم می همان
، که نوعی بنويسيدی احمدها را  ی درباره گانه پيش از آن که سهشما . عشقی به تئاتر: ايد کودکی پرورش داده

در  را موليری  نوشته« های اسکاپن نيرنگ»در  محوریآورد، خودتان نقش  معاصر را به صحنه می 1ناسکاپ
 اين عشق بادوام شما به تئاتر چه سرشتی دارد؟. تان بازی کرديد جوانی

ام به  اين احتمالاً قدرتمندتر از عشق. گردد عشق من به تئاتر بسيار پيچيده است و به زمانی دور و دراز برمی

وقتی جوان و روی صحنه بودم، . تر و با دشواری شديدتر عشق من به فلسفه بعدها آمد، آهسته. فه استفلس

وبيش  واسطه افسون شده بودم که بخشی از زبان و شعر، به طرزی کم کنم با اين احساس بی فکر می

زی بود که عشق بعدها به اساساً، شايد تئاتر پيشاپيش يک استعاره برای چي. ناپذير، با بدن پيوند دارد توضيح

ها به ديگری به  آن. شد، چون در آن لحظه است که فکر و بدن به سياقی تمايزناپذير هستند آن بدل می

اين دو قاطی . «اين يک ايده است»يا « اين يک بدن است»توانيد بگوييد،  شوند که شما نمی طرزی عرضه می

                                                 
ی  پردازانه ی نمايشی بداهه گونهگر ــ در  ــ خدمتکار زيرک و حيله( Zanni)« زانی»ی موسوم به  اسکاپن، اسکاپينو، يا اسکاپين، يک شخصيتّ ويژه 1

اعتباری به نيکولو  اش به است که خاستگاه آن به اواخر قرن شانزدهم و آفرينش[ یکمدی هنر( ]Commedia dell'arte)« آرته کمديا دل»موسوم به 

های  نيرنگی مولير به نام  مايش پرآوازهها از کاربرد شخصيتّ اسکاپن ن يکی از مشهورترين مثال. شود نسبت داده می( Niccolò Barbieri)باربيری 

 .[ف.م. ]است( Les Fourberies de Scapin) اسکاپن



 

: «ات دارم دوست»گوييد،  نفر می طور که شما به يک گيرد، درست همان شوند، زبان بدن را به چنگ می می

است، امّا همچنين چيزی را خطاب  ايستادهروی شما  جا روبه گوييد، که آن شما اين را به کسی زنده می

تواند به اين حضور مادّی ساده فروکاسته شود، چيزی که مطلقاً و توأمان هم فراسو و هم  کنيد که نمی می

 .درون است

دانيم،  طور که می همان. يافته بدن، فکر تجسمّ ـ در ـ های آن، همين است، فکرکردن در خاستگاهتئاتر،  

آسانی به  فکر به. گويد ، اين را کارگردان می«بياييد دوباره امتحان کنيم». ها و تکرارها در تئاتر هستند تمرين

در يک آن خودانگيخته و با قصد اين بايد . ی يک فکر با فضا و حرکت پيچيده است رابطه. آيد بدن نمی

ميل بلافاصله قدرتمند است امّا عشق به . آيد اين همچنين چيزی است که در عشق نيز پيش می. قبلی باشد

به من بگو  باز». داند ی نياز به کارکردن دوباره می چيز را درباره عشق همه .مراقبت و بازگرفتن نيز نياز دارد

هايی که شما  با دلنوازی. شود و ميل دوباره آغاز می. «بهتر بگو»طور،  ، و اغلب همين«ام داری که دوست

آن لحظه که اشتياق به اطوارهای جسمانی با « !بيشتر! بيشتر»ها زير فرمان عشق باشند،  اگر آنخواهيد شنيد، 

ی عشق  مايهدانيم که درون ما می. شده پيوسته تازه اعلامشود، با يک  پافشاری بر يک کلمه باز هم شديدتر می

خاطر  اين همچنين به. هاست ی اعلام ی آن دقيقاً درباره که همه سان يک بازی در تئاتر حياتی است، و اين به

 .آن است که اين تئاتر عشق، اين بازی قدرتمند عشق و شانس وجود دارد، که من اين عشق را به تئاتر دارم

ون، با يی آوين ، در جشنواره12 1، را در سال «خشال سر»نويس، مردی که اپرای شما،  آنتوان ويتز درام

اين کاری است که من »: او زمانی نوشت. به صحنه برد، نيز طرفدار همين ايده بود  موسيقی ژرژ اپرگيز
ها را خم  ها بدن ها، چگونه آن بار ايده دادن فشار خشونت نشان: ام روی صحنه انجام بدهم هميشه خواسته

 ايد؟ آيا شما با او موافق. «ددهن می شکنجهکنند و  می

ای بسيار پارادوکسی  اين گزاره. «عشق يک فکر است»گويد،  دانيد، پسوا، شاعر پرتغالی، جايی می می .کاملاً

. ی بدن، ميل و احساس است، هر چيزی مگر عقل و فکر اند که عشق درباره است، چون مردم هميشه گفته

کنم که عشق يک فکر است و  فکر می. کنم حق با اوست می من فکر. «عشق يک فکر است»گويد،  و او می

خشونت هميشه نشان گفت،  که آنتوان ويتز می همتاست، و چنان ی بين آن فکر و بدن يکسر بی اين که رابطه

وچرا راست  چون اين بی. کنيم ما آن خشونت را در زندگی تجربه می .شدنی بر آن خورده استن سرکوب

طور که ما  عشق، همان. ترين شکنجه را وارد کند های ما را خم کند و سخت دنتواند ب است که عشق می

توانيم آن شمار  ما هرگز نمی. ی طولانی و آرام نيست توانيم هر روز پياپی مشاهده کنيم، يک رودخانه می

نه تنها، عشق در تئاتر . انجامند کشی می هايی را فراموش کنيم که به خودکشی يا آدم بسيار وحشتناک از عشق

وخروش  زدن و خشم قدر هم تراژدی، پس اين همان: يا حتّا در اصل، زور سکس يا رمانس معصومانه است

                                                 
5 Georges Aperghis 



 

ی افراد است، و توصيف سرشت  ی ميان تئاتر و عشق همچنين کاوش مغاک جداکننده رابطه. است

چه نوعی از فکر خودش را : ما هميشه بايد به اين بازگرديم. افکند ی پلی که عشق بين دو تنهايی می شکننده

نمايد؟ ما بايد اين را نيز بپرسيم، و اين پرسش قبلی شما را  وآمد بين دو بدن جنسی آشکار می در رفت

اش سخن بگويد؟ تئاتر  کرد تا درباره سازد، که اگر عشق وجود نداشت تئاتر چه چيزی را پيدا می مرتبط می

توانيم بگوييم که تئاتر  بنابراين ما می. ی سياست ربارهگفت، د گفت، و بسيار طولانی هم سخن می سخن می

اين تقاطع سياست و عشق يک تعريف . ی تقاطع اين دو است تر، درباره طور عمومی سياست و عشق، و به

های عاشقانه،  ، چون، بدون داستانامّا عشق به تئاتر ضرورتاً عشق به عشق نيز است. ممکن از تراژدی است

های  کمدی. آيد ادکردن عشق از قيدوبندهای خانواده، تئاتر چندان به حساب نمیبدون نبرد برای آز

اند  گويند که چگونه جوانانی که شانسی ديدار کرده های مولير، در اساس به ما می کلاسيک، مانند نمايش

رين جدال ت شده ترين و دستمالی معمول. شان ترتيب داده بودند زنند که والدين ی ازدواجی می تيشه بر ريشه

تر، اين پيکار جوانان است، به ياری  به بيان ظريف. روی صحنه نبرد عشق شانسی عليه قانون سنگدل است

آزادی »و حالا شما خواهيد گفت، . دولتو  کليسا، عليه پيران، به ياری (ها و خدمتکارها برده)پرولترها 

قدرها هم  من اين« .وج آفرينش ناب استز: دادنی ديگر وجود ندارند های ترتيب کامياب شده است، ازدواج

عشق برای : آزادی؟ دقيقاً کدام نوع از آزادی؟ به چه بهايی؟ بله، اين يک پرسش واقعی است. مطمئن نيستم

 اش چه بهايی پرداخت؟ آوردن ظاهری آزادی دست به

چرا که شما گيرد، يک جمع و يک جماعت،  آيا عشق شما به تئاتر هم عشق به يک همبودگی را دربرنمی
ها؟ آيا تئاتر عشقی را به همراه  ايد، در ميان بازيگران و تکنيسين بار زندگی همنشينی تئاتری را زيسته يک

 ی يک برادری تعلّق دارد؟ ندارد که به مرتبه

به همين خاطر . ی برادری شناسانه تئاتر يک همبودگی است و بيان زيبايی! بله، البته، آن عشق وجود دارد

آن « کمونيستی»از  من .آورم که، به آن معنا، چيزی کمونيستی در هر تئاتری هست من استدلال میاست که 

پسندی  ـ گرفته بر خودخواهی، و دستاورد جمعی بر خود ـ اشتراک ـ شود به فهمم که باعث می چيزی را می

ييم که عشق به آن معنا توانيم اين را هم بگو زنيم، می ی اين حرف می حالا که ما درباره. فردی غلبه کند

ی واقعی يک عشق شدن زوج است و  پذيرم، که سوژه طور که من می کمونيستی است، اگر آدم بپذيرد، همان

: باز يک تعريف ممکن ديگر از عشق. ی آن هستند های سازنده نه خرسندی صرف افرادی که بخش

 !کمونيسم حداقلیّ

واقعيتّ هستم که همبودگی يک تور تئاتری همچنين اگر برگرديم به تئاتر، من هميشه گرفتار اين  

شما در : پاشد کنم که همبودگی از هم می آوری فکر می های واقعاً پريشانی من به آن زمان. پرمخاطره است

تئاتر . رود ايد، و بعد، ناگهان، هرکس راه خودش را می ايد، برای يک ماه تمام با هم زندگی کرده تور بوده



 

هايی از ماخوليای شديد هستند که برادری نهفته در اجراگری و  لحظه. ی را دربرداردی جداي اين تجربه

شما با اين : «مانيم، باشه؟ در تماس می. ی تلفن همراه من است اين شماره». پاشد پردازی از هم می صحنه

ی  های جداگانه هاين پايان کار است و ما را. کس زنگ نخواهد زد، نه واقعاً امّا هيچ. مناسک آشنايی داريد

ی  منزله تواند عشق را به ی جدايی چنان در عشق مهم است که آدم می و مقوله. گيريم خودمان را پيش می

همبودگی عشق نيز پرمخاطره است، و شما نيز به چيزی بسيار . يک پيکار موفّق عليه جدايی نيز تعريف کند

 .ريد و گسترش بدهيدی تلفن نياز داريد تا آن را نگه دا بيشتر از يک شماره

تان  و عشق به تئاتر چه ريختی است، از درون، يعنی، از ديدگاه بازيگری که شما زمانی بوديد و شايد خوش
 را اجرا کنيد؟« احمد فيلسوف»يا « احمد زيرک»های  گويی بيايد دوباره باشيد، يک بار ديگر برخی از تک

بدن خودتان را همچون طعمه به زبان تسليم کنيد، کند تا  همتاست که شما را ملزم می اين يک عشق بی

ای  هرقدر هم که او احساس خصمانهازيگر است، بدانيد، هر فيلسوف يک  طور که می همان. ها ی ايده طعمه

سخن  ی همگانی در عرصهمان  ما از روزگار نياکان بزرگ يونانی. ها و وانمايی داشته باشد نسبت به بازی

ساحت شفاهی فلسفه که از سوی بدن، : کردن خويش هست همواره عنصری از برهنهدر فلسفه . ايم گفته می

اين موضوع اصلی جدالی بود که من با ژاک دريدا داشتم، . شود در يک کنش انتقال، به اسارت گرفته می

انگيز ارائه  جنگيد، هرچند خود او هم چند اجرای شگفت می طور شفاهی به طرفداری از نوشتار بهکسی که 

ها با وسايل  خاطر اسيرکردن آدم اند، به بازبودن بسيار مورد انتقاد قرار گرفته خاطر شعبده فيلسوفان به. ادد

 جمهوریکتاب پنجم از . های بعيد از رهگذر مسيرهای اغواگری مصنوعی و راهنمايی آنان به حقيقت

( کنم وت از آن را آماده میی کامل و بسيار متفا«ترجمه»قدر که من دارم يک  اين کتاب گران)افلاطون 

و . کند سقراط شروع به تعريف يک فيلسوف حقيقی می. انگيز است ای بسيار حيرت ی قطعه دربردارنده

سقراط سخن )برداشت من اين است . کند آيد که او موضوع را عوض می سپس بسيار ناگهان، به نظر می

 (:گويد می

وضوح به ياد داشته باشيد؟ وقتی ما از يک ابژه  بايد خيلی به آيا لازم است چيزی را به شما يادآوری کنم که»

ما به . ورزد کنيم که عاشق به آن ابژه در تماميتّ آن عشق می گوييم، فرض می يا مصداق عشق سخن می

 «.دهيم تا فقط يک بخش را انتخاب کند و بخش ديگر را پس بزند عشق او اجازه نمی

سقراط »: اش را بيان کند زدگی گيرد که حيرت ا اين را بر عهده میآمانت. خورند دو جوان انگار جا می 

 «ی عشق و تعريف يک فيلسوف چيست؟ عزيز، پيوند ميان اين کژراهه درباره

که فرناندو پسوا شاعر بزرگ  که، چنان ناتوان از بازشناختن اين! ی ما پيشه آه، زنان جوان عاشق» 

اش  ی شروع هرکسی که عشق را نقطه: ترها کنيد، شما جوانگوش . ‘عشق يک فکر است’گفت،  پرتغالی می

 «.ی چيست نگيرد هرگز کشف نخواهد کرد که فلسفه درباره



 

  

قدر  ها آن ما فيلسوف. آدم بايد با عشق شروع کند. ما بايد از استاد پيرمان پيروی کنيم! راست است 

وقت ديگر ما واقعاً خلع  ی محروم بمانيم، آنهم وسايل زيادی در اختيارمان نداريم؛ اگر ما از وسايل اغواگر

ی اغواگری به طرفداری از  اين درباره! ی همان است و يک بازيگر بودن نيز درباره. سلاح خواهيم شد

 .چيزی است که، در نهايت، يک حقيقت است



 

 بندیپايان

« معنای سارکوزی»در . مورد دفاع قرار بگيرد سازی شود و خواهم به اين عشق بازگردم که بايد نوـ من می
ی ممکن مقاومت در برابر وقاحت بازار و اغتشاش سياسی  سازی عشق يک نقطه کنيد که نوـ شما بحث می

از ديد شما، چگونه ممکن است عشق بتواند هر نوعی از مقاومت را در برابر . جاری در جناح چپ است
 ازد؟جمهور فرانسه برس جهانی با نماد رئيس

ها و هم يک سرزمين بزرگ  درک اين واقعيتّ حياتی است که فرانسه هم کشور انقلابکنم که  من فکر می

ی اين با دوستان  من اغلب درباره. کند اين به فهميدن فرانسه به طرزی ديالکتيکی کمک می. ارتجاع است

ی  برند که همواره بر لبه می ی شگرف لذّت ی يک فرانسه ها هنوز از اسطوره ام بحث دارم چون آن خارجی

سارکوزی بيشتر شوکه شده بودند، يعنی  شدن ها ناگزير از برگزيده نابراين آنب. های انقلابی است مداخله

ها تاريخی از فرانسه را  گويم که آن ها می من به آن... گنجد انداز نمی کسی که به هيچ روی درون اين چشم

ی  جبهه، کمون پاريس، 84ژوئن ، انقلاب کبير فرانسه، روسو، روشنگریسازند که در آن فيلسوفان  می

امّا داستان . ها خوب و نيکوست ی اين همه. آيند ديگر می در پی يک 84مه و  آزادسازی، مقاومت، مردمی

های  ، جنگپتن، جنگ بزرگدر جريان اتّحاد مقدّس ، ورسای، 8481بازگردان : روی ديگری هم دارد

هرگاه . اند تنيده هم ها به در ميان است و آن بنابراين دو تاريخ فلسفه. و سارکوزی... دهشتناک استعماری

ی ديد،  از اين زاويه. شود رو می زند، با واکنش وسواسی روبه هيستری انقلابی بزرگ دست به ديوانگی می

 .کنم که عشق نيز در خطر است من فکر می

رمانتيسم در عشق با . افزون بر اين، عشق همواره با رخدادهای تاريخی پيوند داشته است 

فاشيستی نيز  ، و نبرد ضدّـجنبش مقاومت، ی مردمی جبههآندره برتون . های قرن نوزدهم پيوند دارد انقلاب

امّا . و عشق بود ی سکسواليته های نو درباره های تجربی در برداشت انفجاری بزرگ از آزمايش 84مه . است

ی روز صورت  به برنامه هويتّها برای بازگرداندن  شود، تلاش هنگامی که بستر تاريک و ارتجاعی می

گيری را  اين نشانهو سارکوزی  .های متفاوتی بگيرد، امّا همواره هويتّ است تواند شکل اين می .گيرند می

. گرانه گذاری وحشيانه و سرکوب قانون: ار اوابز. کارگران خارجی: ی يک هدف شماره. کندتر نخواهد کرد

کاررفته  گفتار به. او پيشاپيش اين راهکار را همان زمانی امتحان کرده بود که وزير امور داخلی بود

ی استعماری کوچک در رابطه با  ی اجرای يک قطعه او درباره. کند های فرانسوی و غربی را تلفيق می هويتّ

است، و ما را در « های ما ارزش»ی ارتجاعی همواره مدافع  پروژه. و اندوهی نداردهيچ بيم « انسان آفريقايی»

راند همواره  ای که ارتجاع را می تکانه. افکند ی تنها هويتّ ممکن می منزله گستر به داری جهان قالب سرمايه



 

 سانیو يک حالا، هنگامی که منطق هويتّ. يک ارجاع خام به هويتّ در يک شکل يا شکل ديگر است

اش، و  که اين به تفاوت، ساحت اجتماعی ورسمی راه. شود، عشق در معرض تهديد است ی ميدان می برنده

ايمن و « عشق»ها يک  آن .شود در معرض تهديد قرار دارند اش کشيده می روی وحشی و سرانجام خشن

ی براندازنده و ناهمگن  از رابطهبنابراين حالا دفاع . دهند شان را ترويج می های امنيتی ی اقدام سو با همه هم

بودن به تفاوت به آن  عوض بدگمان ترين تراز، مردمان عاشق به در حداقلی. عشق با قانون اضطراری است

ی  دگرسانی بدگمان هستند؛ اين نقطه/يکسانی به تفاوت/مرتجعان همواره به نام هويتّ. کنند اعتماد می

های  س، بخواهيم تا خودمان را به روی تفاوت و دلالتاگر ما، برعک. شروع فلسفی عمومی آنان است

تواند به کلّ جهان بدل شود، سپس دفاع از عشق به يک نقطه  ضمنی آن بگشاييم، بنابراين ساحت جمعی می

تکرار بايد از جانب عشق به آن چيزی به چالش  کيش هويتّ. به آن بپردازندشود که افراد بايد  بدل می

من در سال . همتاست، تکرارناشدنی است، ناپايدار و بيگانه است ست، يکتا و بیکشيده شود که متفاوت ا

 «.به چيزی عشق بورزيد که آن را هرگز دوبار نخواهيد ديد»: نوشتمی سوژه  نظريهدر  28 1

، اثری سينمايی در قالب يک «در ستايش عشق»لوک گدار،  به همين سان و به همان معناست که فيلم ژان
کند، يک همخوانی ميان عشق و  آيی را برقرار می وگوی ما بود، يک هم بخش عنوان گفت الهام که 1انتاتاک

 ...مقاومت

ی بعدی، آن چيزهايی را نگاشته است که او  ی تاريخ تا لحظه هايش، از يک لحظه گدار همواره در فيلم! البته

در چشمان او سزاوار ورود به  تر هرچيزی که طور عمومی پنداشت، و به های مقاومت و آفرينش می نقطه

چه برای او اساسی است، به گمان من، قراردادن عشق بين يک برداشت  آن. بندی يک تصوير بود ترکيب

، چنان که جا دارددر زنان  بيشتر اغلبيک تنش واقعاً عاشقانه است که دينانه از سکسواليته و  قوی و پاک

من همين  .شوند رو می اين نقطه روبه رویها  رفتن اقتدار آنها يا پذي ی مردان با چالش پيوستن به آن همه

سخنران روی يک  ـ جا من احتمالاً نقش يک فيلسوف ام، که در آن اش کار کرده تازگی با او روی فيلم بعدی

داند اين  کشتی تندروی تجملّاتی را بازی خواهم کرد، يا شايد هم اين کار را نکنم، چون کسی چه می

همتای او و  کرد؟ من از نزديک دقتّ بیی چيزهايی که فيلمبرداری کرده چه خواهد  هنرمند سرانجام با همه

با اين همه، . و اين عشق است که تقريباً هميشه مطرح است. ام اش را تحسين کرده موضع سرسخت

کند نشانگر تفاوت ميان او و خودم در چارچوب پيوند  آميزی می چيز را در گدار رنگ ماخوليايی که همه

کنم، حتّا  می ناپذير احساس دوری به طرزی جبران ژکتيوآميزی سوب من از رنگ. ميان عشق و مقاومت است

 .وقتی عشق در ميان است

                                                 
1 cantata 



 

های مشهور، اين الاهگان نوين روی يک المپوس تلويزيونی، از ديد شما، تنها  آيا اين شيفتگی به ستاره
اخت های عاشقانه که از شن جور کشش داستان برخاسته از نيرنگ سياسی است يا آيا اين گواهی است از يک

 آيد؟ مردم از شور عشق برمی

رسد که اين  ی ديد سياسی، آدم تندوتيز به اين نتيجه می از يک زاويه. دو راه برای خواندن اين پديده هست

چه واقعاً  ها را از آن کنيد و اين توجّه آن ها سرگرم و شيفته می شما مردم را با اين داستان. چيزی تقلّبی است

تواند در اين واقعيتّ باشد که کارلا جانشين  ر چارچوب سياست، چه نفعی مید .کند مهم است منحرف می

شده به اين  توانيد هم تلاش کنيد تا تبليغات داده امّا شما می. مطلقاً هيچ، بديهی است 8شود؟ سِسيليا می

خاطر باشد که کند؟ بايد به  چرا اين کار می: رخدادها را به سياقی متفاوت با پرسيدن اين از خودتان بخوانيد

های  طور بوده است که عشق اين همواره اين .های عاشقانه هست يک دلبستگی عام يا ژنريک در داستان

چرا؟ به آن پرسش هم دو پاسخ ممکن در ميان . شده است پردازی می تر درام ی بالاتر برای فانيان پايين پوسته

حتّا : اين با کليتّ و جهانشمولی عشق استسادگی اين را پيش بکشد که سروکار  تواند به آدم می. است

. رسد ماند که هرگز از راه نمی برد هنگامی که ناچار نوميدانه در انتظار متنی می سارکوزی هم شايد رنج می

های عشق گذر کنيد، دشمن سياسی شما  های سياسی به حقيقت ها را عوض کنيد، اگر از حقيقت اگر مقياس

عشقی که بتواند يک . کننده است از کار دربيايد، که عالی نيست، امّا دلگرمتواند سرانجام مانند شما  می

. در آن تراز، رعيت نيز يک پادشاه است. کند ای دچار رنج کند او را به رعيت وصل می پادشاه را تا اندازه

: امّا، يک تفسير دوم هم در کار است. عشق هميشه در هوا هست: يک زندگی استاين روی رمانت

پدر ، پيشواها، پادشاه، رئيس جمهور،  دهد که اين آدم بودگی ظاهری در اشتياق عاشقانه نيز نشان می یهمگان

بنابراين هيچ دليل بنيادينی . توانند مورد خيانت قرار بگيرند ها هم می آن. قدرها هم ويژه نيستند ، آنمردمان

ای و سوبژکتيو  کم در تراز پايه سياست، دستما به  .گذاشتن به يا ترسيدن از آنان در کار نيست برای احترام

 .ايم آن، برگشته

بنابراين، برای ما جای نگرانی نيست اگر . تر گفتيم، دشمنان در سياست هستند طور که پيش همان 

لحاظ سياسی آگاه  اگر ما هيچ به! ها هرگز آن افتخار را به ما نخواهند داد آن. ها از عشق رنج بکشند آن

امّا ما بايد اين را . دهد يا نه ی ما نيست که آيا زن سارکوزی او را فريب می وييم که اين مسألهباشيم، بايد بگ

های عشق، ترازی که  بودن عشق علاقه داريم، در تراز شناختی پراکنده از فضيلت هم بگوييم که ما به ديدنی

کرانی است که در  يدان بیبودن بخشی از م اين ديدنی. افزون بر اين از سوی مسيحيتّ مستحکم شده است

کند که دشمنان  گيرد و هميشه از اين موضع شروع می جا شهامت سياسی از مواد خام ناخالص شکل می آن

                                                 
آتياس  سارکوزی است که جانشين سسليا نيکولای ی، خواننده، آهنگساز، و مدل سابق، همسر کنون(Carla Bruni)منظور بديو کارلا برونی  8

(Cécilia Attias)  او شد دومهمسر. 



 

برای جلوگيری از فرورفتن در باتلاق ميانمايگی . هيچ دلالت فراطبيعی و هيچ قدرت استعلايی ندارند

،  موردی که، در زمان فروند: کنم ريخ فرانسه ارائه میرا از تا وار، من مثالی از عشق پرشور و والا سارکوزی

از ديدگاه . ، پيوند داد را با آن سياستمدار درخشان، فاسد و گمراه، مازارين 1آن اتريش السلطنه نايب ملکه

و نيز يک ( هرگز مردش را رها نخواهد کرد السلطنه نايب)شورشگران، اين عشق به مانعی افتضاح بدل شد 

من به هيچ راه . نماياند سان يک خوک منحرف بازمی عنصر حياتی در سخنوری عاميانه که مازارين را به

توانم فکر کنم که تنها پيوندهايی دوپهلو ميان سياست و عشق وجود دارند، نوعی  بهتری برای گفتن اين نمی

کمدی؟ تراژدی؟ . ها باشد راستی پاسخگوی آن تواند به ه تنها تئاتر میجدايی پرشکاف يا گذر ممنوع، ک

تواند به وجود جان  کردن است، فراسوی تنهايی، با هرچيزی در جهان که می ورزيدن مبارزه عشق. هردو

ام با کسی ديگر  بينم که بودن ام را می ی خوشبختی جا من برای خودم سرچشمه اين جهانی که در آن. بدهد

. ای هست که تو برای زندگی من هستی در اين جهان سرچشمه: شود می« ات دارم دوست». آورد ر میبه با

طور که در شعر مالارمه، من  همان. بينم، نخست خوشی تو مان را می در آب اين سرچشمه، من خوشی

 :بينم می

 تو ،در موج  
 .شوی می ات ی برهنه خلسه  

 

                                                 
3 Fronde [ی جنگ اسپانيا و فرانسه در بحبوحه    1و  12 1های داخلی در فرانسه بين  ای از جنگ دنباله]  

4 Queen Regent Anne of Austria 
5 Cardinal Mazarin (1602 - 1661) 
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